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رویه معمول دولت‌ها این است که با آمدن احزاب مختلف تغییر و تحولات 
زیادی در حیطة مدیریتی انجام می‌پذیرد و در این میان، در انتصاب یا عزل 
مدیران بخش دولتی معمولاً نظام گزینش علمی به کار نمی‌رود. همین چند 
ماه پیش بود که یکی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی 
مجلس تذکر داده بود که: »رویه‌های سختگیرانه به‌کارگیری نیروهای انقلابی 
باید رفع شود و تنها منوط به داشتن رزومه و سابقه کاری نباشد چرا که کار 
پیش نمی‌رود«. در واقع او تاکید داشت که نیروهای انقلابی بدون رزومه و 
سابقه کاری استخدام شوند. به نظر می‌رسد استان یزد در دولت سیزدهم 
پیشروتر از سایر استان‌ها به این حرف، جامه عمل پوشانده است. در ماه‌های 
اخیر، مدیرانی در یزد روی کار آمده‌اند که جستجو برای دریافت رزومه برخی 
از آنان راه به جایی نبرده است. در انقلابی بودن تفکرات این نیروها شکی 
نیست اما آیا بنا به حرف آن نماینده مجلس، این انقلابی بودن بر رزومه و 
سابقه کاری ارجحیت دارد؟! مردانی که شاید در تفکرات انقلابی‌شان شکی 

نباشد اما توانایی مدیریتی‌شان هنوز در هاله‌ای از ابهام است.
منظور از انتشار رزومه بررسی بحث شایسته‌سالاری و چینش نیروی انسانی 
در پست‌های مدیریتی بر اساس مؤلفه‌های شایستگی است، اگرنه که صرف 
ناسره  از  سره  تشخیص  برای  درستی  شاخص  قطور،  رزومه  یک  داشتن 
نیست. اما به‌هرحال باید از طریقی به مؤلفه‌های شایستگی یک فرد پی برد 
و رزومه یکی از این راه‌هاست. رزومه افراد میزان تسلط او به امور اجرایی و 
مدیریت بحران نهادی که به دست او سپرده شده است را نشان می‌دهد. از 
طرفی تاکید بر رزومه به معنای عدم استفاده از نیروهای جوان و تازه‌نفس 
هم نیست. جوان‌گرایی و به‌کارگیری جوانان در پست‌های مدیریتی بسیار 
هم پسندیده است اما اوضاع زمانی عجیب می‌شود که افرادی بدون رزومه، 
پست‌های مدیریتی مهم استان را به عهده می‌گیرند. شکی نیست که باید 
به نیروهای جوان اعتماد کرد و آن‌ها را در مسئولیت‌های بزرگ سنجید اما 

آیا تنها تکیه بر روحیه انقلابی‌گری برای تصدی برخی پست‌ها کافی است؟
علاوه بر این از اصلی‌ترین ارکان به‌کارگیری مدیران داشتن رابطه استخدامی 
را در  استاندار سابق  بود که دست‌وپای  موردی  این همان  است.  با دولت 
به‌کارگیری بسیاری از نیروها بست. عدم دسترسی به رزومه بسیاری از این 
مدیران یزد، شائبه نداشتن رابطه استخدامی با دولت در انتصاب آنان را قوت 
بخشیده است. به هر روی به همان اندازه که داشتن روحیه انقلابی برای 
دولت سیزدهم مهم است قطعاً شایسته‌سالاری نیز باید مهم باشد. چه‌بسا 
باتجربه و شایسته‌ای که در حلقه هواداران حزبی مدیران رده‌بالای  افراد 
استان جایی ندارند و عدم به‌کارگیری آن‌ها خساراتی برای استان در پی 

خواهد داشت. 

سرمقاله
عاطفه ابراهیمی

همه مردان بی رزومه یزد 
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معادن، نفس تفت را گرفته‌اند

شهرستان تفت به‌واسطه وجود مناطق ییلاقی و سرسبز، جاذبه‌های 
گردشگری، مناطق کوهستانی که مأمن و پناهگاه حیات‌وحش است 
و دیگر جاذبه‌های طبیعی و باســتانی یکی از شهرستان مهم استان 
محسوب می‌شود. شهرســتان تفت با دارابودن 3 شهر و سه بخش و 
ده دهستان و جمعیت حدود 50 هزار نفر که بیش از 50 درصد از آن را 
روستائیان تشکیل می‌دهند و روستاهای ییلاقی آن در روزهای تعطیل 
میزبان حدود 250 هزار نفر از مردم مرکز استان است. در سال‌های اخیر، 
داستان معادن این شهرستان هر روز غم‌انگیزتر از روز قبل شده و فشار 
این معادن بر منابع طبیعی و محیط‌زیســت شهرستان هر روز بیشتر 
می‌شود. محمدرضا امیری دهیار توران پشت در سفر وزیر نیرو به یزد 
نامه‌ای اعتراضی دراین‌خصوص نوشت. با او درباره مشکل اصلی معادن 

در تفت گفتگو کرده‌ایم. 
 

داستان تمام‌نشدنی معادن استان

زهرا شاه شوازی

آیا معادن همان اندازه که مدعی هستند، در اشتغال‌زایی نقش دارند؟

هفته‌نامه پرگار | شماره 180 | 20 فروردین 1401
 6



دهیار توران پشت در خصوص وضعیت 
معادن در شهرستان تفت می‌گوید: در 
این شهرستان 100 مجوز معدن سنگ 
صادرشده که بیشــتر به افراد غیربومی 

واگذار شده است. 
بدین صورت کــه در زمان صدور پروانه 
اکتشافی انجام نمی‌گیرد چرا که تمام 
منطقه سنگ است و فقط بر اساس روابط 
و رانت و بدون مدنظر قراردادن مشکلات 
اجتماعی در مجاورت روســتاها پروانه 
صادر می‌شــود و هر معدن در چندین 

نقطه در حال برداشت است.
 محمدرضا امیری ادامــه می‌دهد: در 
مجاورت روســتاها برداشــت صورت 
می‌گیرد و مراتع طبیعــی برای چرای 
دام نابودشــده، منابع آبی از بین رفته، 
قنوات خشک شده، گردوخاک حاصل 
از برداشت ســنگ، مزارع و درختان و 
محصولات کشاورزی را نابود کرده است. 
بر همین اســاس بیش از 150 پارچه 
روســتا و آبــادی شــغل دامــداری و 
کشــاورزی را ازدســت‌داده. علاوه بر 
این راه‌های غیراســتاندارد و کم‌عرض 
با قدمت بیش از 50 ســال، دیگر قابل 
تردد نیســت، تصادفــات متعددی که 
جان تعدادی از روســتائیان محروم را 

گرفته است.
او وزارت صمت را حامی منافع یک عده 
افراد و شــرکت‌های خــاص می‌داند و 
می‌گوید: در یک دهستان بخش مرکزی 
شهرســتان تفت )دهســتان دهشیر( 
و در محــدوده 20 روســتا، 45 معدن 
واگذارشده و روزانه بیش از 200 کامیون 
تریلی با تناژهای بالا از معادن بارگیری 

صورت می‌گیرد. 
نکته جالب این اســت که در سال 98 
بهره مالکانه به دولت 5 میلیارد تومان 

اعلام شــده و یک درصد حقوق دولتی 
فقط 50 میلیون تومان پرداخت شــده 
درصورتی‌که ســالانه این معادن بیش 
از 10 میلیارد تومان تخریب به راه‌ها و 

مسیرهای روستایی وارد نموده‌اند.
دهیار توران پشت معادن را فقط محل 
درآمدی برای معــدن داران می‌داند و 
از عدم هزینه کرد بخشــی از درآمد در 
روستا گله می‌کند: در دهستان دهشیر 
روزانه 5000 تن ســنگ توسط معدن 
داران به فروش می‌رسد، حداقل قیمت 
فروش از قرار هر تــن 300 هزار تومان 
و ســرجمع فروش روزانه در حدود یک 
میلیــارد و 500 میلیون تومان اســت 
که حداقل یک درصد ســهم دولتی که 
باید در روستاها هزینه شود روزانه 15 

میلیون تومان است.

 روستاها باید از عواید استخراج 
معادن برخوردار شوند

مجوزهای بی‌رویه‌ای از 10 ســال قبل 
صادرشده و فعالیتی نداشته و هم‌اکنون 
در آستانه بهره‌برداری است که معضلات 
اجتماعی و اعتراضات شدید اهالی روستا 
را در پی داشته که بعضاً منجر به درگیری 

و ضرب‌وجرح شده است. 
امیری در پاسخ به این سؤال که چگونه 
می‌توان مانع از بروز چنین مشــکلاتی 
شد می‌گوید: در قانون مجوز اکتشاف 
و بهره‌برداری ترتیبی اتخاذ شــود که 
از مســئولان محلی از جمله: فرماندار، 
بخشدار، شورای اسلامی روستا و دهیار 
و ادارات ذی‌ربــط در رابطه با مســائل 
زیســت‌محیطی و حتی اداره راهداری 
و حمل‌ونقل جاده‌ای حتماً اســتعلام 
نظر صورت گیرد که در این صورت در 
هنگام صدور مجوز ما شاهد به‌کارگیری 

مجوزهای بی‌رویه‌ای از 
 10 سال قبل 

صادرشده و فعالیتی 
نداشته و هم اکنون در 

آستانه بهره‌برداری است
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نیروهای بومی، تشریک‌مساعی بیشتر 
در جلوگیری از عوارض زیست‌محیطی 
و همکاری بیشتر مســئولان و مردم با 
معدن داران خواهیم بود و مجوزهایی 
که تاکنون صادر و بهره‌برداری صورت 
نگرفته مجدد استعلام و در صورت وجود 

مشکل و معارض ابطال گردد. 
وی ادامه می‌دهد: عــاوه بر این طبق 
قانون برنامه ششم توسعه بند ۵ ماده ۴۳ 
)1( روستا باید از عواید استخراج معادن 
برخوردار شوند و اگر طبق همین قانون 
سهم روستا از سهم سود برداشت معادن 
پرداخت شود بســیاری از آسیب‌های 
ناشی از فعالیت معادن در روستاها رفع 

خواهد شد. 
می‌توان با کنترل و سامان‌دهی حمل 
و بارگیری ســنگ از معادن توســط 
فرمانداری‌ها بر اساس نظر کارشناسی 
به‌ازای هر ســرویس بارگیری عوارض 
محلی به‌غیراز یک درصد حق‌وحقوق 

دولتی از معادن اخذ گردد.
دهیــار تــوران پشــت در خصــوص 
اشتغال‌زایی این معادن در منطقه نیز 
می‌گوید: افراد بومی به دلیل عرقی که 
به محل زندگی خود دارنــد حاضر به 

کارکردن در این معادن نیستند. 
می‌توان گفت اشــتغال افراد بومی در 
این معادن تقریباً صفر است. کارگران 
شاغل در معادن بیشتر اهل افغانستان و 

همچنین ترک و لر هستند. 

 صمت، خود را متعهد به اجرای 
قوانین می‌داند 

در همین راســتا محمدرضــا علمدار 
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت 
استان یزد در نامه‌ای به مدیرکل دفتر 
بهره‌برداری معــادن وزارت نیرو به این 

موارد پاسخ داد. 

محمدرضا علمدار در این نامه با اشاره 
به اینکه طبق مــاده 24 قانون معادن 
جهت صدور هرگونه مجوز از ارگان‌های 
ذی‌ربــط اســتعلام می‌شــود گفته: 
دررابطه‌با برداشــت معادن شهرستان 
تفت از اواخر سال گذشته طرحی جهت 
ســاماندهی تردد کامیون‌های حمل 
مواد معدنی منطقه دهشیر با محوریت 
دستگاه‌های ذی‌ربط آغاز گردید در این 
راســتا مقرر گردید در مسیر خروجی 
جاده مشترک مورداستفاده کامیون‌های 
بارگیری شده توسط معادن، نسبت به 
نصب باسکول توسط معادن و استقرار 
شــرکت حمل‌ونقل توســط اداره کل 
راهداری و حمل‌ونقل جــاده‌ای اقدام 

گردد. 
کامیون‌ها و تریلی‌هــا قبل از بارگیری 
ملزم به دریافــت حوالــه بارگیری از 
شرکت حمل‌ونقل بوده و معادن مکلف 
به خودداری از بارگیری وسایل مذکور 

بدون حواله بارگیری شده‌اند.
در بخش دیگری از این نامه آمده است: 
در منطقه دهشــیر باســکولی نصب 
و شرکت حمل‌ونقل توســط اداره کل 
راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای اســتان 

اشــتغال افراد بومی در 
این معادن تقریباً صفر 
است. کارگران شاغل 
در معادن بیشتر اهل 

افغانستان و همچنین 
ترک و لر هستند.
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مستقر گردید... و طی چند روز بازدید 
مشــترک از معادن منطقه دهشــیر با 
حضور نماینده این ســازمان، نماینده 
فرمانداری شهرســتان تفت و فرمانده 
پاسگاه انتظامی دهشیر صورت گرفت 
و با دستور دادستان محترم شهرستان 
تفت معادنی نیز به دلیل قصور در اجرای 
طرح یاد شــده به مدت 10 روز تعطیل 
گردیدنــد.  در پایان این نامــه به این 
موضوع اشاره شده است که بهره‌برداران 
معادن شهرستان تفت، بومی بوده و از 
نیروهای منطقه نیز در معادن استفاده 
می‌شود... معادن شهرستان تفت تأثیر 
به سزایی در اشــتغال‌زایی مستقیم و 

غیرمستقیم منطقه دارد. 

 معــادن، حقــوق قانونی را 
پرداخت نموده‌اند 

در ادامه این موضوع رضا محتشمی پو 
معاون امور معادن و فرآوری مواد وزارت 
صمت نیز در نامه‌ای به شــهاب جنابی 
مشــاور وزیر و مدیرکل حوزه وزارتی 
تاکید کــرده که کلیه معــادن حقوق 
قانونی لازم را پرداخت نموده‌اند و به‌ازای 

هر بارنامه حمل نیز بابت تأمین هزینه 
بازســازی و نگهداری جــاده، عوارض 

جاده‌ای پرداخت می‌شود. 
در بخش دیگری از این نامه تاکید شده 
است که ســهم بالای معادن کوچک 
شهرستان در اشــتغال‌زایی مستقیم 
و غیرمســتقیم منطقه موردتوجه قرار 
نگرفته و با ایجاد اختــال در فعالیت 
این معادن در اســتان مورد تهدید قرار 

خواهد گرفت.

 رسانه‌ها راستی‌آزمایی کنند
به نظــر می‌رســد آنچه مــورد غفلت 
واقع شده این اســت که اگرچه معادن 
حقوق قانونی خود را پرداخت کرده‌اند 
اما چه میــزان از آن دوباره به روســتا 
بازگشــته و یا برای بازســازی جاده و 
حفظ محیط‌زیســت و منابع طبیعی 
مورداستفاده قرار گرفته است. موضوع 
اشتغال‌زایی نیز یکی دیگر از این موارد 
است که نیازمند راستی‌آزمایی است تا 
مشخص شــود آیا این معادن در کنار 
آسیب‌هایشان، مشکل اشتغال منطقه 

را حل کرده‌اند یا خیر!
*نامه ها در دفتر پرگار موجود است. 

ســهم بالای معادن 
کوچک شهرستان در 

اشتغال‌زایی مستقیم و 
غیرمســتقیم منطقه 

موردتوجه قرار نگرفته 
و با ایجاد اختــلال در 
فعالیت این معادن در 
اســتان مورد تهدید 

قرار خواهد گرفت.
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رامین زارع زردینی
هم‌بنیان‌گذار خانه خلاق و نوآوری یزد 

 نقش خانه‌های خلاق 
در توسعه صنعت گردشگری

نوآوری در گردشگری مبحث جدیدی نیست، شاید قدمت آن به بلندای 
تاریخ یزد برگردد. وقتی به عمق آثار، بناها، فرهنگ‌ها و حیات نهفته 
در آن بنگریم متوجه می‌شویم عاملی که منجر شده این بافت چنین 
حیرت‌انگیز با گذشت سال‌های متمادی به نسل حاضر برسد تا با آن فخر 
بفروشد و از آن به‌عنوان اقتصاد گردشگری و کالای سرمایه‌ای یاد کند، 

عاملی جز خلاقیت و نوآوری در عصر خود نبوده است. 
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ازاین‌رو اســتفاده از نــوآوری در زنجیره 
تأمین صنعت گردشــگری مبحث که از 
گذشتگان به امروز رسیده است که پس 
از سال‌ها فراموشی مجدد به ما یادآوری 
شده که برای بهره‌وری و ماندگاری میراث 
باارزش برای نسل‌های آتی نباید از آن غافل 
شد. امروزه شــاید بتوان گفت باتوجه‌به 
احساس نیازی که بشریت به انس گرفتن با 
میراث گذشته پیدا کرده، منجر به رخداد 
گردشگری شده است که حاصل آن توجه 
به رونق گردشگری به‌عنوان یک اقتصاد 
هست، برای جبران تقاضا ایجاد شده در 
این چرخه اقتصادی می‌توان تشبیه کرد 
که گردشــگری ما در حال خام‌فروشی 
اســت. منظور از اصطلاح خام‌فروشی در 
گردشگری این اســت که میراثی که از 
نیاکان به ما رسیده است با سرمایه‌گذاری 
بخش خصوصی تبدیل بــه مکان‌هایی 
برای بازدید و بهره‌برداری گردشــگران 
تبدیل شــده، شــاید با کمترین انتقال 
هویت، فرهنگ، فرآوری و پکیج ســازی 
آنچه به‌عنوان میراث ملموس و ناملموس 
در فرایند گردشــگری عرضه شده است. 
ازاین‌رو لازمه اجتناب از خام‌فروشی، توجه 
به اصل بازآفرینی، بازتعریف، خلاقیت و 
نوآوری به‌منظور ارتقاء بهره‌وری در زنجیره 
تأمین گردشگری است. ازاین‌رو توجه باید 
به نوآوری و بهــره‌وری در زنجیره تأمین 
صنعت گردشگری باشد و خانه‌های خلاق 
به‌عنوان یک پلتفرم است که می‌تواند در 
پازل توسعه پایدار گردشگری نقش مولد 
بهره‌وری از طریق نــوآوری را ایفا کند و 
زنجیره تأمین گردشگری را وسیع‌تر کند.

در خانه‌های خلاق تیم ایده‌ها و تیم‌های 
نوآوری در حوزه‌های: ۱- گردشــگری، 
۲- طراحی و معماری، ۳- صنایع‌دستی، 
۴- هنرهــای دیداری و شــنیداری، ۵- 
هنرهای تجسمی، ۶- بازی و سرگرمی، 

۷- کســب‌وکارهای دیجیتــال و تولید 
محتوا، ۸- گیاهان دارویــی که هرکدام 
می‌توانــد منجر به بهــره‌وری در اجزای 
زنجیــره تأمین گردشــگری شــود، در 
شرایط، ضوابط و ارزیابی مشخص پذیرش 
می‌شوند. این پذیرش در قالب فضای کار 
اشتراکی یا دوره پیش شتاب‌دهی انجام 
می‌شــود که پس از یک دوره مشخص با 
ارزیابی‌های انجام شده و در صورت پذیرش 
به‌عنوان یک کسب‌وکار خلاق وارد دوره 
شتاب‌دهی می‌شــوند و فرایند توسعه و 
نفوذ در بازار را با حمایت خانه خلاق طی 
می‌کند. در دوره شــتاب‌دهی بر اساس 
یکی مدل‌های مالــی و حمایتی با هدف 
کاهش ریسک نوآوری ناشی از کسب‌وکار 
جدید، شــرکت خلاق به‌عنــوان یکی از 
کســب‌وکارهای فعال در زنجیره تأمین 
که می‌تواند پیامد مستقیم و غیرمستقیم 
در صنعت گردشگری ایجاد کند و حتی 
به باتوجه‌به کالبــد خانه‌های خلاق فتح 
باب سرفصل گردشــگری کسب‌وکار در 
چرخه گردشگری شود. در واقع خانه‌های 
خلاق نوآوری یک پلتفرم شبیه کارخانه 
نوآوری است که در حوزه‌های ذکر شده 
برای استقرار شــرکت‌های خلاق، مراکز 
نوآوری، شــتاب‌دهنده‌ها، شــبکه‌های 
مشــاوره و منتورینگ و زیر ساخت‌های 
لازم برای خلق نوآوری در زنجیره تأمین 
گردشــگری به‌عنوان یک صنعت خلاق 
اســت. جمع‌بندی اینکه اگر گردشگری 
پیامدی ناشــی از آمیختــه میراث‌های 
ملموس و ناملموس طبیعــی و تاریخی 
ریشه‌های فرهنگی، زیرساخت‌های حضور 
گردشگر و سرمایه‌های انسانی فعال در این 
حوزه مدنظر باشد. خانه‌های خلاق کانونی 
برای خلق ارزش و آفرینش نوآوری در این 
آمیخته به‌عنوان مزیت رقابتی با ســایر 

مقاصد گردشگری است. 

منظور از اصطلاح 
خام‌فروشی در 

گردشگری این است 
که میراثی که از نیاکان 
به ما رســیده است با 

سرمایه‌گذاری بخش 
خصوصی تبدیل به 

مکان‌هایی برای بازدید و 
بهره‌برداری گردشگران 

تبدیل شده.
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توسعه یزد بدون قرارگرفتن در هاب 
ارتباطات بین‌المللی امکان‌پذیر نیست

استفاده از فرصت‌ها و ظرفیت‌های روابط بین‌الملل در عصر جهانی‌شدن 
یکی از مصادیق بارز توسعه پایدار محســوب می‌شود. در این میان 
شناخت این ظرفیت‌ها و ترسیم یک چشم‌انداز مناسب، مقدمه‌ای برای 
گسترش روابط بین‌المللی به شمار می‌رود. صنعت، تجارت، گردشگری 
و حتی فرهنگ استان نیازمند برقراری ارتباطات و فرارفتن از مرزهای 
موجود است و تقریباً می‌توان گفت توسعه یزد بدون قرارگرفتن در هاب 
ارتباطات بین‌المللی امکان‌پذیر نیست. بی‌تردید بین‌المللی گرایی 

جایگاه مهمی در آینده این استان خواهد داشت.

یزد و افق گشایی‌های بین‌المللی

 مسعود طوفان
دانش‌آموخته روابط بین‌الملل
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  مختصات بین‌المللی گرایی 
جهانی‌شــدن، منطقه‌گرایــی، تحول 
در دیپلماســی و نیز اهمیت روزافزون 
دیپلماســی اقتصــادی از جملــه 
مشــخصه‌هایی اســت که زمینه‌های 
گســترش مرزهای ارتباطات را فراهم 
نموده‌انــد، این تحــولات خواه‌ناخواه 
زمینه تحرک‌بخشی و بین‌المللی گرایی 
را در حوزه‌های اقتصــادی، اجتماعی 
و فرهنگــی فراهــم نمــوده و محیط 
بین‌المللــی را متفاوت نموده اســت. 
جهانی‌شدن به‌عنوان یک فرایند ابعاد 
خود را تا حکومت‌های محلی گسترش 
داده و زمینه همکاری‌های مختلف را 
در سطوح فراملی برای تصمیم‌گیران 
فراهــم کــرده اســت. همکاری‌های 
منطقه گرایانه علی‌الخصوص در حوزه 
اقتصادی و باتوجه‌به ایجاد پیمان‌ها و 
سازمان‌های منطقه‌ای برای گسترش 
همکاری‌ها از جملــه فرصت‌های تازه 
در ایــن زمینه محســوب می‌شــود. 
تحول در دیپلماســی علی‌الخصوص 
دیپلماســی اقتصــادی در راســتای 
افزایش جذب سرمایه‌گذاری خارجی 
و نیز شناسایی فرصت‌ها و زمینه‌های 
توســعه اقتصادی و بازرگانی از جمله 
تحولات نوین محیط بین‌المللی است. 
در این میان دیپلماســی عمومی نوین 
که مبتنی بر بهره‌گیــری از ابزارهای 
قدرت نــرم بــا محوریــت مبادلات 
فرهنگی، کســب اعتماد و تفاهم و نیز 
نمادسازی اســت فرصت بی‌نظیری را 
برای خرده‌فرهنگ‌هــای اصیل فراهم 

نموده است. 

  بین‌المللی گرایی در اســناد 
بالادستی

ســند توســعه، شــامل جهت‌گیری و 

محورهای توسعه در افق زمانی برنامه و 
راهبردها و سیاســت‌های مناسب برای 
تحقق جایگاه شایســته استان است. در 
راســتای بین‌المللی گرایی تعدادی از 
محورهایی که می‌تواند زمینه گسترش 
روابــط بین‌المللی را در اســتان فراهم 
آورد، در اسناد توســعه و از جمله اسناد 
برنامه پنجم و ششــم و نیز سند آمایش 
موردتوجه قرار گرفته است: تبدیل یزد 
به مرکز تجــارت و بازرگانــی، افزایش 
ســرمایه‌گذاری خارجی و صــادرات، 
ارتقای جایگاه ترانزیتی و لجســتیکی 
در راســتای ایفای نقش ملی و فراملی. 
توسعه پایدار گردشگری. تکمیل و ارتقای 
زیست‌بوم فن آوری و نوآوری در استان و 
گســترش تعاملات فعال در سطح ملی 
و فراملی. توسعه خدمات برتر با رعایت 
استانداردهای جهانی از این جمله است. 

  روابط بین‌المللی در سند آمایش 
در سند ملی آمایش کشور تقویت نقش 
مفصلی کشور در شــبکه گذر راه‌های 
ترانزیتــی منطقــه‌ای و بین‌المللــی 
موردتوجــه قرار گرفته که اســتان یزد 
نیز به علت جایگاه خود جایگاه خاصی 
را به خود اختصاص داده اســت. استان 
یزد می‌توانــد پیونددهنده جریان‌های 
بین‌المللی شــرق به غرب و شــمال به 
جنوب با گذر از این اســتان باشد. نکته 
قابل‌تأمل اینکه در ســند آمایش کشور 
تعداد 11 شهر به‌عنوان همکار تهران در 
تعاملات بین‌المللی قید شده که نام شهر 
یزد در میان آنها نیســت. در این سند، 
شهر یزد به‌رغم همه ظرفیت‌ها، به‌عنوان 
یکی از شهرهای درجه 2 شناخته شده 
که این امــر می‌تواند در آینــده روابط 
بین‌المللی استان و یا برخورداری مزایای 

مرتبط با آن ایجاد اختلال نماید. 

در ســند آمایش 
کشور تعداد 11 شهر 

به‌عنوان همکار تهران در 
تعاملات بین‌المللی قید 

شده که نام شهر یزد در 
میان آنها نیســت.

PARGAR WEEKLY NEWS
هفـته نامـــه سیاسی ،اجــتماعی، فــرهنگی 13 هفته‌نامه پرگار | شماره 180 | 20 فروردین 1401



  مهارت‌هــا و نیروی انســانی 
گسترش روابط بین‌المللی 

بین‌المللی گرایــی از جمله مهارت‌های 
انســانی و ســازمانی اســت. شناخت 
فرهنگ‌ها و توانایی برقــراری ارتباطات 
بخصوص اســتفاده از زبان‌هــای مهم 
خارجی، ترجمــه، تولید محتــوا اعم از 
گزارش، خبــر، عکــس و... از جمله این 
پیش‌نیازها محسوب می‌شود. در این راستا 
باید گفت نهادهای متولی و یا واحدهای 
بزرگ تولیدی و خدماتــی فاقد چارت 
مناسب در این زمینه هستند. ظرفیت‌های 
تحقیق و توســعه روابط بین‌المللی در 
استان ضعیف و کم‌اثر اســت. تبلیغات 
)اطلاع‌رسانی( و تشریفات به‌عنوان دو بال 
بین‌المللی گرایی نیازمند توجه مضاعفی 
است. بالابردن مهارت و شایستگی‌های 
انسانی متناسب با ظرفیت‌های موردنظر 
در بخش بین‌الملل با آموزش و راه‌اندازی 

مراکز مرتبط امکان‌پذیر خواهد بود. 
مدیریت و سازماندهی روابط بین‌المللی 

شــورای هماهنگی و مدیریــت روابط 
خارجی اســتان یکی از ســاختارهای 
اداری است که متولی اصلی توسعه روابط 
بین‌المللی در استان است. راهبری این 
شورا در معاونت هماهنگی امور اقتصادی 
استانداری قرار دارد اما در سال‌های اخیر 
تشکیل جلسات و یا اقدامات و تصمیمات 
این شــورا کم‌رنگ شــده و یا دست‌کم 
اطلاع‌رسانی نشده اســت. این معاونت 
همچنین متولی هماهنگی همکاری‌های 
اقتصادی بین‌المللی است. دفتر نمایندگی 
وزارت امور خارجه یکی دیگر از نهادهای 
پیش‌بینی‌شده در زمینه روابط بین‌المللی 
استان اســت که رئیس آن عضو شورای 
برنامه‌ریزی و توسعه استان است. فعالیت 
این نهاد نیز دچار فراز و نشــیب بوده و از 
سوی وزارت امور خارجه دچار تغییرات 

مدیریتی است.  
فعالیت‌های امور بین‌المللــی برخی از 
نهادهــای موجــود در اســتان به طور 
مشخص دارای نمود و بروز بیشتر است 
که از آن جمله می‌توان به دانشــگاه یزد 
و دانشگاه علوم پزشکی با رویکرد علمی 
و تحقیقاتی، تبادل اســتاد و دانشجو و 
نیز پذیرش دانشــجویان خارجی اشاره 
کــرد. پیوندهــای خواهرخواندگــی با 
7 شــهر جهان از سوی شــهرداری یزد 
بخشــی از فعالیت‌های مرتبط با توسعه 
روابط بین‌المللی در استان یزد است که 
گزارشی از نتایج آن در دست نیست. در 
ارتباط با شــهرداری همچنین می‌توان 
از اســتقرار دفتر استانی کمیسیون ملی 
یونسکو در محل شهرداری یزد و یا تشکیل 
کمیسیون گردشگری و امور بین‌الملل 
شورای شهر نام برد، انعقاد تفاهم‌نامه‌های 
همکاری میان اســتانداری با نهادهای 
بین‌المللی و یا عضویت در برخی انجمن‌ها 
را بایستی به این اقدامات اضافه کرد. امور 
اتباع و مهاجرین خارجی استانداری نیز 
دررابطه‌با امور ســازمانی مرتبط فعالیت 
می‌نماید و با برخی نهادهای بین‌المللی 
نظیر دفتر کمیساریای عالی پناهندگان 
ســازمان ملل متحد مرتبط است، اتاق 
بازرگانی اســتان یزد نیز ارتباطاتی را در 
حوزه صنعت و تجارت و فعالیت‌هایی نظیر 
برگزاری جلسات و سمینارها و دوره‌های 
آموزشی تعقیب می‌نماید. مأموریت امور 
بین‌الملل پارک علم و فناوری یزد نیز در 
حوزه‌های فناوری و نوآوری تنظیم شده 
است. برگزاری تورنمنت‌های بین‌المللی 
ورزشی و نیز فعالیت دفاتر گردشگری، تور 
لیدرها و آژانس‌های مرتبط نیز برخی از 
جلوه‌های ارتباطات بین‌المللی در استان 
یزد اســت. در ادامه باید گفت هیچ دفتر 

کنسولی در استان یزد فعال نیست.

دفتر نمایندگی وزارت 
امور خارجه یکی دیگر از 
نهادهای پیش‌بینی‌شده 

در زمینه روابط بین‌المللی 
استان اســت که 

رئیس آن عضو شورای 
برنامه‌ریزی و توسعه 

استان است.
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  دشــواره ها و محدودیت‌های 
توسعه روابط بین‌المللی 

بلاتکلیفی در میزان بازبودن اجتماعی و 
اقتصادی برای توسعه روابط بین‌المللی 
یکی از دشــواره های مهم محســوب 
می‌شود. در توســعه روابط بین‌المللی با 
فرهنگ و ارزش‌هــای متفاوتی مواجه 
می‌شویم که می‌تواند موانع و چالش‌هایی 
را ایجاد نماید. ایده حفظ فرهنگ بومی و 
یا ارزش‌های موردنظر دقیقاً دچار چنین 
چالشی است. دســتوراتی که اخیراً در 
خصــوص رعایت فرهنگ اســامی در 
حوزه گردشگری از سوی برخی نهادهای 
فرهنگی استان مطرح شده موید چنین 
نکاتی اســت. از چالش‌هــای ذهنی و 
فقدان آمادگی‌های فرهنگی که بگذریم 
محدودیت‌های زیرساختی بسیار حایز 
اهمیت است. دسترسی ریلی، جاده‌ای و 
هوایی به یزد طی سال‌های اخیر توسعه 
چندانی نیافته است. امنیت اجتماعی و 
سیاسی برای سرمایه‌گذاری مبهم است و 
البته آسیب‌دیده است. غلبه نگاه امنیتی 
و اطلاعاتی در رفت‌وآمدهای هیئت‌های 
تجاری، بازرگانان و اساتید خارجی کاملًا 
مشهود اســت و علاقه‌مندان به روابط 
بین‌المللی را به ترس مزمن مبتلا نموده 
است. بروکراسی و موانع اداری و مقررات 
پیچیده هم که موضوع تازه‌ای نبوده و در 

کل کشور فراگیر است.

  ظرفیت‌ها و فرصت‌های توسعه 
روابط بین‌المللی 

جهانی‌شدن شرایط مناسب و مساعدی را 
برای خودگشودگی اقتصادی و اجتماعی 
استان فراهم نموده اســت در این میان 
منطقه‌گرایــی و دیپلماســی اقتصادی 
می‌تواند زمینه لازم را برای دسترسی به 

بازارهای هدف فراهم سازد. در این راستا 

فعال‌شدن جدی نمایندگی وزارت امور 
خارجه در استان و ارائه خدمات کنسولی، 
اخذ روادید بــرای ورود کارشناســان، 
متخصصان، ورزشکاران و مربیان خارجی 
برای مراکز صنعتی، دستگاه‌های اجرایی 
و ادارات و باشــگاه‌های ورزشی بایستی 
تسهیل شود، دانشــگاه‌های استان یزد 
در زمینــه جذب دانشــجویان خارجی 
و رفت‌وآمد محققان و اســاتید نیازمند 
فراهم شدن زیرســاخت‌ها و امکانات در 
زمینه روابط بین‌المللی هستند، افتتاح 
نمایندگی کنسولی کشــورهای هدف 
برای قرارگرفتن یزد در ردیف استان‌های 
برتر در حوزه روابــط بین‌الملل ازجمله 
امور زیربنایی دراین‌خصوص محسوب 

می‌شود.
فعال‌شدن یا شــورای روابط خارجی در 
اســتان از دیگر زیرســاخت‌های لازم و 
مهم در ایــن زمینه اســت، شــورای 
روابــط خارجــی تســهیل‌کننده امور 
بین‌الملل اســتان و هماهنگی مربوطه 
بین دســتگاه‌های اجرایی مرتبط و نیز 
بخــش خصوصــی خواهد بــود تا خلأ 
سیاســتگذاری و هماهنگــی در زمینه 
توســعه روابط بین‌المللــی را پرکرده و 
فعالیت‌ها و اقدامات صورت‌گرفته را رصد 
و ارزیابی نماید، در این میان، اســتفاده 
از واســطه‌های بین‌المللــی نظیر اتاق 
بازگانی ایران و اســتان، ارتباط با دفاتر 
سازمان‌های بین‌المللی بخصوص سازمان 
ملل، استفاده از ظرفیت یزدی‌های مقیم 
و نیز دیپلمات‌های یــزدی وزارت امور 
خارجه و یا سفرا و نمایندگان یزدی تبار 
وزارت امور خارجه در جهان، استقبال و 
پذیرایی از برندها، مشاوران و شرکت‌های 
بین‌المللــی و نیز کشــورهایی که خود 
مایل به همکاری و ســرمایه‌گذاری در 
اســتان هســتند می‌تواند مدنظر برای 

بروکراسی و موانع اداری 
و مقررات پیچیده هم 

که موضوع تازه‌ای نبوده 
و در کل کشور فراگیر 

است.
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توسعه روابط بین‌المللی در استان باشد. 
درنظرگرفتــن مشــوق‌ها جهت جذب 
ســرمایه‌گذاری خارجی، فعال‌تر شدن 
مکانیسم سرمایه‌گذاری بی‌نام، انتخاب 
کشورهای هدف، اســتفاده از تجربیات 
سایر اســتان‌ها، اطلاع‌رسانی مناسب و 
معرفی فرصت‌ها، برگزاری همایش‌های 
بین‌المللی در داخل و خارج از اســتان، 
تسهیل در پذیرش هیئت‌های خارجی 
و تعیین تکلیف چگونگــی پذیرش این 
هیئت‌ها با کمترین موانع اداری و امنیتی 
از جملــه زمینه‌هــای افزایــش روابط 
بین‌المللی اســت. مردمان یزد از دیرباز 
رابطه دوستانه، مناسب و عمیقی با هند 
داشــته‌اند و هند می‌تواند دروازه ورود 
استان به کشورهای شــرق آسیا باشد. 
کشورهایی نظیر ترکیه دروازه گردشگری 
به ایران محســوب می‌شــوند و حتی 
بسیاری از قطارهای گردشگری با هدایت 
ترکیه به ایران و اســتان وارد شــده‌اند، 
ترکیه در مسائل اقتصادی کاملًا عملگرا و 
واقع‌بینانه عمل می‌کند و سرمایه‌گذاری 
بر روی این کشــور می‌توانــد راهبردی 
باشــد. این روزها زمینه‌های همکاری با 
چین و مشارکت در طرح‌های اقتصادی، 
گردشگری و طرح‌هایی نظیر کمربند - 
جاده بسیار موردتوجه قرار گرفته است. 
برخی استان‌ها و نیز شرکت‌های داخلی 
در حال برنامه‌ریزی برای بهره‌برداری از 
این فرصت هستند اما طرح و برنامه استان 
یزد در این زمینه مبهم است، همکاری با 
کشورهای جنوب شرقی آسیا در زمینه 
گسترش زیرســاخت‌های فناوری‌های 
ارتباطی و اطلاعاتی با مشارکت منطقه 
ویــژه علم و فنــاوری اســتان به‌خوبی 
می‌تواند زمینه ایجاد کســب‌وکارهای 

جدید را در این حوزه فراهم نماید. 
توســعه روابط با منطقه اوراســیا و نیز 

کشورهای خلیج‌فارس بخصوص عمان 
و قطر باتوجه‌به سیاست‌های منطقه‌ای 
وزارت امور خارجــه می‌تواند برای تجار 
و ســرمایه‌گذاران یزدی جذاب باشــد. 
بالاترین مبــادلات دانشــگاه‌های یزد 
با آمریکا و انگلستان اســت که این امر 
نشــان‌دهنده اهمیت این کشــورها در 
ارتباطــات علمی و ورود دانش اســت، 
همکاری متقابل با کشورهای نظیر ژاپن 
در حوزه صنعت فلز و فــولاد باتوجه‌به 
اعلام آمادگی شرکت‌های ژاپنی و کره‌ای 
و نیز اتحادیه اروپا در حوزه استقرار صنایع 
‌های‌تک‌ نوسازی صنعت، خرید تجهیزات 
پزشکی و جذب سرمایه‌گذاری خارجی 
می‌تواند مدنظر برنامه‌ریزان توسعه روابط 

بین‌الملل در استان باشد.

  نکته پایانی
یزد مدت‌هاست از بستر سنتی خود جدا 
شــده و پدیده‌هایی نظیر جهانی‌شدن 
و نیز روندهای روبه‌رشــد در حوزه‌های 
بازرگانی، صنعتی و گردشگری زمینه‌های 
این امر را از مدت‌ها قبــل فراهم نموده 
است؛ استان یزد برای گشودن مطلوب 
افق روابــط بین‌المللی خــود نیازمند 
شناخت موقعیت کشــورها و نیز میزان 
قــدرت، اهــداف و منافع خــود و نیز 
مطابق با سیاست‌های ملی و منطقه‌ای 
کشورمان است. استفاده از برند و اعتبار 
یزد در قالب دیپلماســی عمومی نوین 
به‌ویژه ظرفیت‌های رســانه‌ای در عصر 
تبادلات اطلاعــات و ارتباطات نوین نیز 
در برنامه‌ریزی‌های توســعه‌ای می‌تواند 
مورد اســتفاده تصمیم‌گیران در استان 
قرار گیرد. در همیــن رابطه تبیین نگاه 
بین‌المللی گرایی در اســناد توسعه‌ای 
استان و تشــویق و تاکید مداوم مدیران 

ارشد استان کمک شایانی خواهد نمود.

یزد مدت‌هاست از 
بستر سنتی خود جدا 
شــده و پدیده‌هایی 

نظیر جهانی‌شدن و نیز 
روندهای روبه‌رشد در 

حوزه‌های بازرگانی، 
صنعتی و گردشگری 

زمینه‌های این امر را از 
مدت‌ها قبــل فراهم 

نموده است
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 یزد بر فراز تاریخ است
 می‌توان تمام کاستی‌های این شهر را به خوبی‌هایش بخشید

 عالم همه سرای من، اما دلم به یزد
 آب هر طیب که در کلبه عطاری هست

 یزدی که خاکش دامنگیر است
 یزد برایم بزرگ‌ترین منبع آرامش است

 دلبری‌های یزد کم نیست
دلتنگ دیدار یزد هستم

چند خرده روایت از یزد

پرونده



یزد بر فراز تاریخ است

از یزد گفتن، شنیدن و نوشتن حظّی دارد وصف‌ناشدنی. سخن از یک 
سده و چند سده نیست. سخن از هزاران سال تاریخ و فرهنگ و هنر و 

معماری و شگفتی است.

چرا یزد را دوست دارم

حسین مسرّت
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آنگاه که در برابر شکوه و جلال مسجد 
جامــع کبیــر آن می‌ایســتی، با آن 
مناره‌های استوار و سربه‌فلک‌کشیده‌اش، 
و  آن کاشــی‌های چشــم‌نواز  بــا 
خیره‌کننده‌اش، با آن شمســۀ ایوان و 
ترنج زیر گنبد و گردونه خورشید بالای 
محرابش، انگار صدای معمار عاشق آن 
درون گنبد با جمالش می‌پیچد. چگونه 
می‌توانی مبهــوت این هنــر جاودانه 

نباشی؟
یا آنگاه که در کوچه‌های تنگ و باریک 
آشــتی‌کنان قدم می‌زنی، کوچه‌هایی 
که قرن‌ها ســدّ راه مهاجمــان بودند و 
اکنون تو را به‌پیــش می‌خواند تا راهی 
به درون خانه‌هــای باصفایش بجویی؛ 
خانه‌هایی که با خشــت عشق و ملات 
تلاش برپاشــده؛ خانه‌هایــی که نوید 
آســایش می‌دهد؛ خانه‌هایی که به تو 
می‌گوید کفش‌ها را از پای درآور و دمی 
در زیــر بادگیری که نســیم طبیعی را 
به ارمغان می‌آورد، بیاســای، سری به 
زیرزمین خنک و نمور آن بزن و ببین که 
می‌خواهی یک تابستان را در آن اتراق 
کنــی. در پیچ‌وتاب نور درهای ارســی 
و شیشــه‌های رنگارنگ اتاق‌های رو به 
آفتاب آن آرزو داری ساعت‌ها بنشینی 
و فارغ از هیاهوی بیرون، در منشور آن 
غرق شوی و بر زبان بیاوری که معماران 

کویر، معماران عشق‌اند نه مشق.
یا آنگاه که پلّه پلّۀ آب‌انبارها را تا به پایین 
می‌پیمایی، هر پله تو را به خنکی بیشتر 
فرامی‌خواند و چون جرعه‌ای از آب آن 
را می‌نوشی، دهانت از ســردی به لرزه 
می‌افتد. آنگاه از خود می‌پرسی به‌راستی 
این معماران کویر چگونه می‌توانند در 
آتشدان کویر خشک و سوزان کویر، آبی 
به زلالی آب کوهساران پوشیده از برف 

را به تو هدیه کنند؟

یا آنگاه که پاهــا را برهنــه می‌کنی و 
لختی بر شنزاران کویر می‌نهی، راستی 
این آرامش را کجــا می‌توانی بجویی؟ 
خستگی ســالیان را از تو می‌زداید اگر 
ساعتی این راه هموار و بی‌گزند را طی 
کنی و اگر شبانگاهان، مسافر کویر باشی، 
چگونه می‌توانی خنکای کویر را حتّی در 
گرم‌ترین روز سال باور کنی و چون چشم 
بر آسمان می‌دوزی، زیباترین ستاره‌ها را 
می‌بینی که پیروزمندانه به تو چشمک 
می‌زنند. کویر، شــب‌های پرســتاره و 
قشــنگی دارد که جز خاطره‌های زیبا، 

هیچ‌چیز دیگر را به یاد تو نمی‌آورند.
یا آنگاه که بر بلندای شیرکوه می‌ایستی 
که چون شــیری ســپید یــال، یزد را 
دربرگرفته اســت و از ســرپنجه‌های 
آبدارش هزاران رشــتۀ قنــات جاری 
اســت، بر خود می‌بالی که دنیــا را در 
چنگ داری. یا آنگاه که سری به باغ‌های 
پر انار تفت، ریگســتان‌های سیاه کوه 
اردکان، دشت‌های زعفران خیز بهاباد، 
نخل‌هــای مقاوم بافــق، باغ‌های زمرد 
گون انگور خاتم، کارگاه‌های سفالگری 
میبد، چشمۀ جوشان غربال بیز مهریز، 
سنگ‌نگاره‌های کوه ارنان و سرو سربلند 
ابرکوه می‌زنی، ســرخوش از این همه 
شگفتی، انگشت تحیّر به دهان می‌گزی.

یا آنگاه که در میان عشــایر خاتم قدم 
می‌زنــی و از آنجا تا نهر مســیح هرات 
می‌روی، ســپس در منطقــۀ جنگلی 
قره‌تپه هرات که چراگاهی وسیع است 
راه می‌جویی، آنگاه یــادی می‌کنی از 
مناطق آهــو پرور ســیاهکوه اردکان و 
کالمند مهریز و جنگل باغ شادی خاتم.

چرا برایت نگویم از ریگــزار کوه ریگ 
مهریز که تفریح گاهی خوش است؛ یا از 
رباط زین‌الدین مهریز و رباط خرگوشی 
اردکان کــه در میــان بیابــان چون 

پله پله آب‌انبارها را تا 
به پایین می‌پیمایی، 

هر پله تو را به خنکی 
بیشتر فرامی‌خواند و 
چون جرعه‌ای از آب 

آن را می‌نوشی، دهانت 
از ســردی به لرزه 

می‌افتد.
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نگینی می‌درخشــند. راستی روستای 
پیچ‌درپیچ و پلکانی قطرم را دیده‌ای که 
در پناه کوهی ستبر آرمیده است و در 

کنار شادکام زیبا قرار دارد؟
یزد استانی هزار آب‌انبار است که در هر 
گوشه‌اش آب‌انباری خوش قد و قامت 
خودنمایی می‌کند؛ آب‌انبارهای شش 
بادگیری و امیر چخماق و رســتم گیو 
یزد، برالسّــویۀ تفت و کلار میبد که در 
یزد به قول ظریفی، سلطان واقعی آب 

است. 
در خانه‌های قدیمی و اعیانی آن جوی 
آبی جاری است که ریشه در قنات‌های 
پرآب آن داشــته اســت. صدها خانۀ 
خوش‌نمــا و خوش قواره، ایــن دیار را 
زینتی دوچنــدان داده اســت؛ خانۀ 
آقازادة ابرکوه که گل سرسبد آن‌هاست 
و در کنــارش خانه‌های: شــفیع‌پور و 
مــودّت و عرب‌هــا و ملک‌التجــار 

خودنمایی می‌کند.
حیف اســت که به یــزد ره بپویی، امّا 
باغ‌های پردرخت پهلــوان پور مهریز 
و صــدری تفت و مشــیرالممالک یزد 
را نبینی. یا ســری به منارجنبان‌های 
خرانــق و ندوشــن که سده‌هاســت 

می‌لرزنــد و نمی‌افتنــد، نزنــی. یا از 
کبوترخانه‌هــای میبد که صدها کبوتر 
آوازه‌خوان در آن چرخ می‌زنند، دیدن 
نکنی. یا آنکه در گرم‌ترین روز تابستان 
سری به ده‌ها روستای ییلاقی و سرسبز 
یزد مانند: بیداخوید و ده بالا و سخوید و 
سانیچ تفت نزنی که بسیار روح‌افزاست. 
یا صبح جمعه‌ها همــراه خیل جوانان، 
مسیر پر پیچ خم درّه گاهان را نپیمایی 
و به آبشار زیبای آن در پناه درختان انار 

و انجیر نروی.
راستی از جلال و شکوه قلعۀ پیچ‌درپیچ 
نارین قلعۀ میبد، غار اشــکفت یزدان 
عقدا، آتش همیشــه روشــن آتشکدۀ 
یزد، بادگیرهای هفت‌گانة آب‌انبارهای 
دوقلوی حسین‌آباد و عصر آباد اشکذر، 
کوچه‌های سنگ نشــان اسلامیه، درّه 
با صفای پیر ســبز چک چکو، بناهای 
رفیع دخمۀ گلســتان بانو و مانکجی و 
نیز سکوت دلنشین روستای چم تفت 

برایت نگفتم که چه کیفی دارد.
از یــزد بگوییــم و از دیار کهن‌ســال 
فرهنگ‌مــدار ندوشــن کــه عــاوه 
بر قدمــت هزاران‌ســاله آثــار و ابنیه 
فرهنگــی - تاریخــی‌اش از طبیعت 
غنی و متنوعــی از گونه‌های مختلف 
گیاهی و حیوانی کم‌نظیــر و فرهنگ 
چندهزارساله رمه‌داری پاسبان طبیعت 
برخوردار است سخن نگوییم روا نباشد. 
در کرانه باتلاق گاوخونــی و در کناره 
جاده تاریخی یزد - اصفهان، ندوشن و 
شواز از نواحی دیرینه سال با سنت‌های 
دیرپای ایرانیان پاک‌نهاد در حاشــیه 
کویر جلوه‌های کم‌نظیــری از تاریخ و 

تمدن ایران مرکزی‌اند.
 به‌راستی از یزد و دیدنی‌های آن هرچه 
بگویم، کم گفتم که یزد بر فراز تاریخ و 

یادگار تاریخ است. 

در خانه‌های قدیمی و 
اعیانی آن جوی آبی 

جاری است که ریشه 
در قنات‌های پرآب آن 

داشته است.
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می‌توان تمام کاستی‌های این 
شهر را به خوبی‌هایش بخشید

من از زمانی که با موقعیت جغرافیایی و آب‌وهوایی یزد کنار آمد به‌مرور 
هر چه گذشت متوجه شدم که عاشقانه دوستش دارم. اینکه می‌گویم 
موقعیت جغرافیایی و آب‌وهوایی منظورم این اســت که از کویر یزد 
انتظار باران و جنگل‌های پرباران مازندران را داشتم و همیشه از هوای 

گرم و طبیعت خشک یزد گله‌مند بودم. 

یزد را نمی‌شود دوست نداشت

ذبیح جلیلی
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من متولد یزد هستم و تا جایی که اطلاع 
دارم تمام اجدادم هم متولد و ســاکن 
یزد بودند و از خدا که پنهان نیســت از 
شما چه پنهان تا قبل آن یزد را دوست 

نداشتم که هیچ از یزد متنفر بودم.
من تا قبــل از این کــه تکلیفــم را با 
موقعیت جغرافیایــی و آب‌وهوای یزد 
روشن شــود بارهاوبارها مسجد جامع، 
امیر چخمــاق و مخلــص کلام، بافت 
تاریخی یزد را دیده بــودم ولی از یک 
جایی کــه اکثر آدم‌ها برایشــان اتفاق 
می‌افتد و به بلوغ فکری می‌رسند، نگاهم 
به تمام این چیزها عوض شد. تا قبل از 
آن کاشی و خشت و گِل می‌دیدم ولی 
پس از آن هنر را در لابه‌لای گل‌ها کاشی 
مسجد جامع دیدم که نهصد سال پیش 
با قرارگرفتن میلیون‌ها تکه کاشی معرق 
ما را به دنیایی می‌بــرد انگار برای یک 
سیاه دیگر است. من همیشه به این فکر 
می‌کنم، آدم‌هایی که این آثار هنری را 
خلق کردند چه انرژی مثبتی داشتند 
که تا به این مکان‌ها پــا می‌گذاریم در 
ناخودآگاه ما اثــر می‌گذارند و حالمان 

خوب می‌شود. 
من تــا آن روز به پدرانمان و کســانی 
که این آثــار را خلق کــرده بودند فکر 
نکرده بودند. به این فکــر کردم که آیا 
آن‌ها چه موجوداتی بودنــد که در آن 
ارتفاع سردر مسجد جامع و گند مسجد 
جامع با امکانات آن سال‌ها کار کردند و 
آن‌قدر صبر و حوصله داشتند که با آن 
دقت کار کننــد و قطعاً آن‌ها در ذهن و 
خودشــان این بناها را می‌ساختند که 
هزار سال دوام داشته باشد و بماند برای 

نوادگانشان. 
مــن یــزد را دوســت دارم نــه فقط 
به‌خاطر معماری منحصــر به فردش، 
دوستش دارم به‌خاطر تمام پیرمرد‌ها 

و پیرزن‌هایــی که در سینه‌هایشــان 
به‌اندازه کل سنشان حرف برای گفتن 
دارند. آنها جــزوی از میراث‌فرهنگی 
یزد هســتند. برای اینکه به حرف من 
پی ببرید کافی است با یکی از آنها سر 
صحبت را بازکنید و از تاریخ و فرهنگ 
یزد بپرسید. آن‌وقت ساعت‌ها برایتان 
حرف دارند که از لابه‌لای آن‌ها هم تاریخ 
را می‌توانید ببینید و هم فرهنگ و هم 
تصاویری از سال‌های دور که هیچ‌وقت 
نتوانستید آن را لمس کنید. من با هم 
صحبتی بــا چنیــن آدم‌هایی چندین 
روایت از میتینگ مصلا در ســال سی 
دو شــنیدم. من روایت‌های زیادی از 
میتینگ دَله شــنیدم و انگار خودم هم 
لابه‌لای جمعیت حضور داشتم و یکی 

از طرف‌داران مصدق بودم. 
این آدم‌هــا که هرکدام بالای شــصت 
سال زندگی کرده‌اند انگار سیصد سال 
تجربه زیســتی دارند. آنها ســال‌های 
بدون تلویزیون و رادیو و تلفن را دیده‌اند 
و در حال حاضر در عصــر ارتباطات به 
ســر می‌برند. آن‌ها آن‌قدر زیبا دربارة 
افتتاحیه میدان مارکار حرف زده‌اند که 
من انگار آقای مارکار را از نزدیک دیده‌ام 
و او را خیلی وقت است که می‌شناسم. 
صاحــب حمــام محمدی طــوری از 
ذوق‌زدگی مارکار در زمــان افتتاحیه 
میدان مارکار حرف مــی‌زد که همان 

اشک ذوق را در چشم‌های او دیدم. 
شــما نمی‌توانید با این آدم‌ها صحبت 
کنید و عاشق یزد نباشید. آدم‌هایی که 
آن‌قدر بکر و دست‌نخورده مانده‌اند که 
گاهی بعضی از کلمــات قدیمی یزدی 
از دهانشان بیرون می‌آید که باید یک 
جایی یادداشت کنید تا بعداً معنی آن 

را پیدا کنید. 
من عاشق یزدم چون یک روز در تاریخ 

آدم‌هایی که آن‌قدر بکر 
و دست‌نخورده مانده‌اند 

که گاهی بعضی از 
کلمــات قدیمی یزدی 

از دهانشان بیرون 
می‌آید که باید یک جایی 

یادداشت کنید تا بعداً 
معنی آن را پیدا کنید.
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این شهر در خیابان قیام کنونی در تنها 
کتاب‌فروشــی یزد که نامــش گلبهار 
بوده دو آدم با هم آشــنا می‌شوند که 
هرکــدام به‌تنهایی از بــزرگان ادبیات 
ایــران می‌شــوند و باعث افتخــار ما 
یزدی‌ها. به گفتة دکتر اسلامی ندوشن 
در کتــاب روز‌ها، او به کتاب‌فروشــی 
گلبهار می‌رود و یک جــوان قدبلند را 
می‌بیند که آن آدم کسی جز مهدی آذر 
یزدی نبوده، آنها در آن تاریخ باهم آشنا 
می‌شوند و شاید ساعت‌‌ها درمورد کتاب 
و ادبیات باهم صحبت کرده‌اند. شــاید 
آنها در یک ساعت مشخصی با ریاضی 
یزدی و عبدالحســین آیتی و... وعده 
می‌گذاشتند و باهم حرف می‌زند. شاید 
آن‌قدر بحثشان بالا می‌گرفته که زمان 

از دستشان در می‌رفته. 
من عاشــق یزدم چون در این شــهر 
مردی زندگی می‌کرده که تمام زندگی 
و جوانی‌اش را صرف صنعت نســاجی 
می‌کند. اســتاد غلام صنعتی معروف 
به اســتاغلوم پایه‌گذار اولین کارخانة 
مدرن نساجی در ایران می‌شود. او پدر 
نساجی مدرن ایران است و در مرام‌نامه 
کارخانه سعادت نساجان آورده است که 
از سود کارخانه یک آکادمی تخصصی 
نساجی در کنار کارخانه تأسیس شود 
که فرزندان کارگران کارخانه به‌صورت 
تخصصی و علمی نســاجی را بیاموزند. 
او در قبال پایه‌گــذاری کارخانه اقبال 
و کارخانه درخشان هیچ منفعت مالی 
از طرف مالکان آن کارخانه‌ها نمی‌برد 
و درصورتی‌که برای ســاخت کارخانه 
درخشان دو سال به آلمان سفر می‌کند 
تا به تمام چم‌وخم دستگاه‌ها آشنا شود 
ولی پــس از افتتاح به قول قرارشــان 
عمل نمی‌کنند و او برای بــار دوم که 
حق حقوقش را پایمال می‌کنند بازهم 

ناامید نمی‌شود و اولین کارخانه سهامی 
ایران که همان سعادت نساجان بوده را 
به کمک مرد و اعتبارش در بین مردم 
تأسیس می‌کند. چیزی که من را عاشق 
این شــهر و این مــردم می‌کند وجود 
چنین افرادی است در تاریخ این شهر 
که با وجود تمام این مشــکلات آن‌قدر 
به آدم‌ها خوش‌بین بوده که هیچ‌وقت 
به این فکر نمی‌کرده کــه حقوقش را 

پایمال کنند. 
در تاریخ این شــهر مصداق استاد غلام 
صنعتی با چنین روحیات پاک و سازنده 
کم نداشتیم و این موضوع نشان‌دهنده 
این اســت که محیط شهری به‌گونه‌ای 
بوده که چنیــن افرادی در آن رشــد 
کردند و نه‌تنها برای شــهر خود مفید 
بوده‌اند بلکه در زندگی مردم ایران نیز 

تأثیرگذار بودند. 
در انتها من به‌عنوان یک یزدی که تمام 
کالبد و ذهنیتم در این شهر شکل‌گرفته 
اســت طی این ســال‌ها به این نتیجه 
رســیدم که می‌توان تمام بدی‌ها و کم 
کاستی‌های این شهر که کم هم نیستند 
را به این خوبی‌ها بخشید و عاشقانه آن 

را دوست داشت.

سی
لما

ن ا
س

/ ح
س

کا
 ع

می‌توان تمام بدی‌ها و 
کم کاستی‌های این شهر 

که کم هم نیستند را به 
این خوبی‌ها بخشید و 
عاشقانه آن را دوست 

داشت.
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 عالم همه سرای من
اما دلم به یزد

همکاران نشریة پرگار از من خواسته‌اند تا چند کلمه‌ای از یزد بنویسم 
و نیز چرا به آن دلبستگی دارم. کلمة زیبای دلبستگی مرا به یاد اشعار 
بســیار نغز و زیبای زنده‌یاد آقای ظریف‌زاده یزدی، آورد که پیش از 

نیم‌قرن پیش در پایتخت سروده بود، یک بیت از آن را نقل می‌کنم:

حسین سماوات
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"عالم همه سرای من، اما دلم به یزد / خو 
کرده بیشتر که پر از یاد کودکی است"

مگر آدمی می‌تواند دوران خردســالی، 
کودکــی، نوجوانــی و جوانی خویش 
را در شــهری کــه پا به عرصــة وجود 
گذاشته، فراموش کند؛ آن هم شهری 
چون نخستین شهر خشت خام جهان 
بــا کوچه‌های تنگ، تاریــک و باریک. 
کوچه‌های "آشتی‌کنان"، دوچرخه‌ها، 
بادگیرها، مناره‌ها، گلدســته‌ها، بافت 
گستردة قدیم، بازارها با معماری سنتی 
و سرانجام "شــهر تاریخ جهان"، "شهر 

جهانی یزد".
در سال‌هایی که گذشت، حقیر کمترین 
بارهاوبارها در سمینارها و نیز کنفرانس 
بین‌المللــی "خشــت خام" کــه در 
سال‌های دهه پنجاه در سالن اجتماعات 
15 خرداد یکی از ساختمان‌های مجلل 
تشریفات ســابق شــهرداری یزد که 
گروهی از کارشناسان و آرشیتکت‌های 
جهان با گروه قابل‌توجهی برگزار شد، 
حضور داشتم. نام یزد را که می‌شنویم 
به یاد مردمان ســخت‌کوش، شریف، 
نجیب، صادق، درســتکار، ساده و آرام 
می‌افتیم. نام یزد را که می‌شــنویم به 
یاد بادگیرهایــش، با آن آب‌انبارهایش 
می‌افتیــم که تشــنگان را ســیراب 
می‌کرد و روزه شــدگان، در خنکی آن 

می‌آسودند.
نام یزد را که می‌شــنویم، به یاد پالوده 
یزدی، شولی قطاب و پشمک و باقلوایش 
می‌افتیم. نام یزد که می‌برند یاد اذان که 
از گلدســته‌ها پخش می‌شد، می‌افتیم 
که در آن سال‌ها که می‌توان 70 سال 

پیش را رقم زد.
نام یزد که می‌شــنوم، یاد بــازار خان، 
میدان خان، حمام خان، بازار زرگری، 

بازار مسکری که صدای چکش موزون 
آنها گوش را نوازش مــی‌داد، می‌افتم 
که هنوز هم یکی دو مغازه مســگری 
در بازارچــه میدان خان فعال اســت 
که می‌تــوان صدای چکش مســکران 
را شنید. نام یزد که می‌شــنوم، از باغ 
دولت‌آباد، یا محله ‌فهادان، آتشــکده، 
پیر ســبز یا چک‌چــک و آب‌انبارهای 
قدیمی می‌توان دیدن کرد. صدای بلند 
کارگران حمامی که با پیام »آهای استا 
خشک« به‌خاطر می‌آید. یک هفته به 
عید نوروز مانده بود، ماهی‌های الوان، 
انواع آب‌نبات‌های چوب، پنچگی چیتی 
مغازه‌های خواربارفروشی با تزئین قالی 
و آیینه و آویز کردن قفس پرندگان که 
برنامة کاری‌شان به‌صورت شبانه‌روزی 
بود. ماه مبــارک رمضان کــه با فصل 
تابستان مصادف می‌شد و مادربزرگ‌ها 
که شبانه‌روز نمی‌شــناختند و برنامه 
تمیزکردن منزل و کلیه وسایل را انجام 
می‌دادند و خیاط‌هــا که چندین ماه به 
عید نوروز مانده، به طور شــبانه‌روزی 
پارچه‌های کت‌وشلوار مشتریان خود را 

برای تحویل آماده می‌کردند.
نخــود ریزهــا و آجیل‌فروش‌هــا که 
شبانه‌روز فعال بودند. شهردار دیارمان 
با فعالیت روزنامه‌نگاران قبل از تحویل 
سال در دروازه شــهر آماده استقبال از 
اولین مسافر نوروزی و تقدیم پیشکشی 
نوروزی می‌شــد و آنها به مدت ســه 

شبانه‌روز مهمان شهرداری بودند.
یزدی‌هــای مقیم پایتخــت و یا دیگر 
شهرهای کشورمان به‌منظور دیدنایی 
و گردهمایی نوروزی بــا خانواده‌های 
پدری به دیارشــان بازمی‌گشــتند و 
کتاب‌فروشی‌ها و لوازم‌التحریرها، انواع 
و اقسام کارت‌های الوان تبریک نوروزی 

نام یزد که می‌برند یاد 
اذان که از گلدسته‌ها 

پخش می‌شد، می‌افتیم 
که یادآور 70 سال پیش 

است.
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را در دسترس مشتریان و علاقه‌مندان 
خود قرار می‌دادند و اغلب پیام تبریک 
نــوروزی را هم به‌صــورت نامه‌نگاری، 
ارسال کارت تبریک و نیز به طور مخابره 

تلگراف انجام می‌دادند. 
اداره پســت و تلگــراف و تلفن به طور 
شبانه‌روزی و به معنی واقعی کلمه پرکار 
بود و نامه‌رسان‌ها که با اشتیاق کارت‌ها 
را به گیرندگان قبل از فرارسیدن نوروز 
باستانی، می‌رســاندند و گیرندگان نیز 
هدیه‌ای به نامه‌رسان که اغلب پستچی 

خطاب می‌شد، پیشکش می‌کردند. 
کفاشــی‌ها و شیرینی‌فروشی‌ها برنامه 
ویژه‌ای برای مشتریان نوروزی داشتند. 
رفتگران شــهرداری، بازار و محله‎ها را 

جارو و آبپاشی می‌کردند. 
تهیــه کفــش و کلاه و فــرم معمولاً 
مخروطی شــکل و یا به زبــان محلی 
ســال‌های دیر و دور »فلفــل نمکی«، 
لبــاس دانش‌آمــوزان، به‌اصطــاح 
کم‌بضاعت، از طرف بازاریان و اشخاص 
خیر و نیکــوکار، توســط انجمن‌های 
همــکاری خانــه و مدرســه صورت 

می‌گرفت. 

فرماندار یا استاندار از نمایندگان طبقات 
مختلف چــون بازاریان، پیشــه‌وران، 
فرهنگیان، روشــنفکران، ورزشکاران، 
جوانان، ارباب و نمایندگان جراید مرکز 
یزد، با فرم ویژه ســام دعوت به عمل 
می‌آمــد و مردم در ســالن اجتماعات 
فرمانداری و معمولاً استانداری باشکوه 

و تشریفات ویژه برگزار می‌شد. 
بــوق حمام‌ها در ســحر مــاه مبارک 
رمضان و نیز شــب‌های مانده به عید 
نوروز باستانی به صدا در می‌آمد و بدین 
ترتیب حمامی‌ها، آمادگی خود را برای 
پذیرایی مشــتریان اعــام می‌کردند. 
پر کار شــدن حاجی‌فیــروز، چند روز 
به عید مانده، در کوچــه خیابان، خود 
نزدیک شــدن نوروز را بشارت می‌داد. 
در ســال‌های دیر و دور واحد تلگراف 
در اداره پســت و تلگراف و تلفن یزد و 
دیگر شهرهای کشــورمان فعال بودند 
و پیام‌ها به‌صورت ایماواشــاره یا بهتر 
بگویــم به‌صــورت بســیار خلاصه و 
»تلگرافی« انجام می‌شد، چون کلمات 
تلگراف شمرده می‌شــد و در ازای هر 
کلمه ده شاهی منظور می‌گردید. اغلب 
بازاریان و فروشندگان درخواست خود 
را به‌صورت تلگرافی به طرف‌های خود 

اعلام می‌کردند. 
حرف‌وحدیث و گفتنی‌های بسی زیاد 
است ولی هرچه به نوشته تحریر درآمد، 
مختصری بــود از ویژگی‌هــا، علاقه و 
دلبستگی‌های فراموش ناشدنی به شهر 
و دیارمان و اگر غیر از این می‌بود، خود 

مثنوی صد من کاغذ می‌شد. 
در پایان مقاله، بیت ســطور نخست را 

تکرار می‌کنم:
"عالم همه سرای من، اما دلم به یزد / خو 

کرده بیشتر که پر از یاد کودکی است"

 عکاس/ پرستو عطرسائی

اغلب بازاریان و 
فروشندگان درخواست 

خود را به‌صورت تلگرافی 
به طرف‌های خود اعلام 

می‌کردند.
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آب هر طیب که در کلبه عطاری هست*
بعضی کوچه‌ها جادویی دارند که آدم‌ها را تغییر می‌دهند؛ مثل همین 
کوچه مازاری‌های خودمان. به این کوچه که می‌رســی خوشــدل و 
سرخوش می‌شوی؛ این کوچه آدم‌ها را مجذوب می‌کند و جای غم و 

اندوه، به آنها شیدایی و سرزندگی می‌دهد.

شادی شفیعی

رنگ‌های گرم و آتشین، طعم‌های تلخ‌وشیرین
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جاذبه‌ها و دیدنی‌های یزد فقط به بافت 
تاریخی، موزه‌ها، مســاجد زیبا؛ باغ‌ها و 
کاروان‌ســراها محدود نمی‌شود و یکی 
از دیدنی‌ترین نقاط این شــهر تاریخی 
همین چند مغازه عطاری و حناسابی در 

کوچه مازاری‌هاست. 
رنگ‌های گــرم و آتشــین، طعم‌های 
تلخ‌وشــیرین و عطرهای تند و ملایم؛ 
همــه آن چیزی هســتند که بــا قدم 
گذاشتن به کوچه مازاری‌ها به استقبال 
شما می‌آیند: دکان‌های عطاری در این 
کوچه با بوی عطرشــان چشــم‌انتظار 
شما هستند. حجره‌هایی که هنوز بوی 
نوستالژی‌های دیروز را با خود به همراه 
دارد و در آنجا مشامت پر می‌شود از بوی 
ادویه و زعفران و آجرهــای نم خورده. 
عطاری‌های کوچه مازاری همه عطرها 
و طعم‌ها را کنار هم می‌نشــانند و عطر 
آنها شامه را نوازش می‌کند، چرا که فقط 
عطارها هستند که متوجه معطر بودن 
همه چیز می‌شوند و این‌همه بوی خوش 

را یکجا کنار هم می‌آورند.
عطارهای کوچة مازاری مزاج سردوگرم 
را با هم مخلوط می‌کنند و چنان انقلابی 
به پا می‌کنند که از دل آن لطف بیرون 
می‌آید. عطر و بوی خاص ادویه‌ها، شامه 
شما را تحریک کرده و حتی به عطسه و 
ســرفه می‌اندازد. کوچة مازاری‌ها پر از 

رنگ، طعم و بو است. 
پا به حجره‌های عطاری که می‌گذاری، 
بوی تند ادویه به درون ریه‌هایت می‌دود، 
و لحظه‌ای بعد این هجوم خاطرات تلخ و 
شیرین است که هر یک با همراهی بویی 

در ذهنت تداعی می‌شوند. 
عطاری‌های مازاری رنگارنگ هســتند 
و هر یک با رنگ‌هایشــان، فصلی را به 
نمایش می‌گذارند: زمستان با رنگ‌های 

تیره که رفته‌رفته رو به رنگ‌های بهاری 
می‌رود، بــا ادویه‌هایی چون اســفند، 
کنجــد، دارچیــن و آویشــن. پاییز با 
قهوه‌ای و ســیاهی که به سمت نارنجی 
و قرمز مــی‌رود؛ با تخم کتــان، ارزن، 
دارچین، زردچوبه، گلرنگ و فلفل قرمز. 
تابستان با سبزها و قرمزهای پررنگش با 
تخم شوید، گل سرخ و حنا خودنمایی 
می‌کند. بهار اما ســهم بیشــتری در 
عطاری‌هــا دارد: رنگ‌هــای ملایم‌تر و 
شــادتر با ادویه‌جاتی چون گل سرخ، 

اسفرزه، خاکشیر، رازیانه، گلپر و ...
شــاید این‌همه رنگ و بو بعد از مدتی 
تکراری می‌شود، اما این تکرار یک تکرار 
خسته‌کننده نیست، تکراری است که هر 
کدامش می‌تواند بو و رنگ خاص خودش 
را داشته باشد. از این کوچه دست‌خالی 
برنمی‌گــردی؛ می‌توانی دارچین و هل 
را برای قوری چای بخــری و زعفران، 
زردچوبه و زیره را برای قاب پلو یا حتی 
زنجفیل برای نان پنجره‌ای و وانیل برای 

کیک. 
وقتی پا به کارگاه حناسابی می‌گذاری، 
غبارهای رقصان حنا در هوا بینی را پر 
کند. اما چشــمت که به نور کم کارگاه 
عادت کرد، تازه زیبایی تاریخ را در مقابل 
خود، خواهی دید. قدم گذاشتن در این 
دنیای رنگارنگ و پر عطروطعم ادویه‌ها 
و کارگاه‌های حناســابی و معاشرت با 
فروشــندگان پر‌انــرژی و مهربــان 
دل‌نشین‌ترین قسمت تجربة قدم‌زدن 
در کوچة مازاری‌هاســت؛ چرا که شهر 
برآمده از طعم حضور مردمانش است و 
این کوچه و حجره‌دارانش به شهر عطر، 
رنگ و بو می‌دهند. این حضور پر رنگ 
و لعاب، خود یک وسوســه است برای 

قدم‌زدن در کوچة مازاری‌ها.
*مصرعی از شعر "سعدی"

این حضور پررنگ 
و لعاب، خود یک 

وسوســه است برای 
مازاری‌ها.
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یزدی که خاکش دامنگیر است

یزد را دوست دارم، اصلًا این یزد را فقط می‌شود دوست داشت حتی 
همان زمان‌هایی که نمی‌شود دوست داشت. هرکسی عروس یزد شد 
یا داماد این دیار کویری بعدها گفت؛ یزد خاکش دامنگیر است، عجیب 
پایندت می‌کند، مثلًا یک نفر که از آرامش دریا گذشته و سال‌هاست در 
این دیار کویری زیر آفتاب داغ تابستان و زمستان‌های سرد و خشک 
یزد کار و زندگی می‌کند اما ول نمی‌کند به شهر ساحلی خودش برگردد، 

آن هم میگوید یزد عجب خاک دامنگیری دارد ...

فاطمه رهبر

چرا یزد را دوست دارم

ری
می

دو
ضا 
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 ع
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»یزد پیرزنی اســت تپل بــا چهره‌ای 
خندان و لپ‌های گلی که چادر گل‌دار 
به سرش دارد و بچه‌هایش هم هرکدام 
برای خودشان به جایی رسیده‌اند و هر 
گوشه‌ای مشغول به کارند، اما زودبه‌زود 
دلشان برای این مادربزرگ مهربان تنگ 
می‌شود و می‌آیند دورش جمع می‌شوند 
...« اینها را زنی گفت که از وقتی عروس 
یزد شده با عشق در یزد زندگی می‌کند 
و اصالتــاً همدانی اســت، گاهی لهجه 
معیارش را چنــان تــوی واژگان یزد 
می‌ریزد و چنان فنجــان علاقه‌اش به 
یزد را سرمی‌کشــد کــه زاده‌های این 
خاک هم چنین لذتی نمی‌برند، تازه به 
قول خودش مادرشوهر و خواهر شوهر 

و جاری‌اش هم همگی یزدی هستند!
آنچه آدم‌هایی مثــل او را در این خاک 
با علاقه نگه داشته است، شاید مربوط 
به لبخند مردمانی است که وقتی یک 
اتوبوس گردشــگر رنگارنگ توی بافت 
قدیمــی‌اش پیرمردی را بــا یک بغل 
نان داغ می‌بینند، نثارشان می‌شود؛ با 
تکه‌های نانی که با تعارف پیرمرد نصیب 
گردشگران شده است و ازاین‌دست به 
آن دســت می‌کنند تا دستشان نسوزد 
و با خنده نوش جــان می‌کنند، در آن 
لحظه لبخندهایی که مبادله می‌شــود 
به هیچ راهنما و مترجمی هم نیاز ندارد، 
گردشــگران خارجی به‌خوبی متوجه 
می‌شــوند که رضایت و خوشحالی در 

پس این چهره نهفته است.
چرا یزد را می‌شود دوست داشت؟ گاهی 
شاید به آرامش صدای اذان آمیخته با 
نوای گات‌ها خوانی آتشکده ربط دارد، 
یا شاید همان نور آبی کم‌سوی مناره‌ها 
و گنبد مســجد جامعی که می‌شود از 
مقابل کنیسه یهودیان گذشت و عکس 
گرفت، بی‌آنکه نور ورودی کنیسه در نور 

آبی مسجد جامع بریزد و عکس را خراب 
کند، ترکیب عجیبی اســت که این دو 
نور برخلاف ترکیب رنگ ســفید و آبی 

در نقاشی، پررنگ‌تر می‌شوند.
یزد کوچه‌هایی دارد کــه هیچ کجای 
ایران و جهان به‌خوبی آنها نساخته‌اند، 
کوچه‌هایی که در باران‌های تند سالی 
یکبار هــم گل نمی‌شــوند اما عجیب 
بوی کاهگل را در شهر پخش می‌کنند 
و تمام احساســات رمانتیک یک آدم 
با دیــدن این فضــا و استشــمامش 
تحریک می‌شــود، آن‌قدر که یک مرد 
با ســبیل‌های چنگیزی هم بدون کلاه 
و چتر در آن قــدم می‌زند و به خودش 
که می‌آید در یک محله دیگر گم شده 

است.
یزد را خوب می‌شــود دوست داشت، 
وقتــی صــدای روضــه‌ای میاید که 
نمی‌دانی صاحبش کیست اما مهمانش 
می‌شوی، با هزار تعارف و عزت، چای و 
قهره و کیک و خرمایش را می‌خوری، 
تازه کافی اســت بداننــد غریبه و غیر 
یزدی هم هســتی قبل ازآنکه شــام 
مراسمشــان را هم بدهند زودتر برای 
تو که در حــال ترک کــردن محفلی، 
شــام می‌آورند، یــا اگر صبح باشــد و 
مهمان یک زیــارت خوانی مثلًا دعای 
ندبه باشی بازهم به تو که در حال ترک 
کردن محفل زودتر از موعدی صبحانه 
می‌دهند و با لبخند بدرقه‌ات می‌کنند.

آدم‌های کویر میان افســانه‌ها واقع‌گرا 
می‌شوند

یزد شــهری اســت که در آن به قول 
تهرانی‌هــا، تعارف تکه پــاره می‌کنند 
بعضی‌ها هم می‌گویند تعارف نیســت 
اینها سیاست یزدی‌هاست اما شاید آن 
را بشود ادب یزدی‌ها نام برد که نثار هر 
آشنا و ناشناسی می‌کنند و می‌خواهند 

یزد شهری است که در 
آن به قول تهرانی‌ها، 

تعارف تکه پــاره 
می‌کنند بعضی‌ها 

هم می‌گویند تعارف 
نیست اینها سیاست 

یزدی‌هاست.
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اسم شهرشان هرکجا و از زبان هر کس 
که شنیده می‌شــود، حال آدم را خوب 
کند و خاطرات خوبــی را به یاد آن فرد 
بیــاورد، گاهی هم همیــن خوبی‌ها را 
در دجلــه انداخته‌اند که جمع شــده 
است و بازاری‌های این شهر و آن شهر 
می‌گویند: طرف یزدی است! یعنی اصلًا 

بدون چک و ضمانت با آن معامله کن.
البته همین‌هایی که عاشق یزد هستند 
هم گاهــی می‌گوینــد یزدی‌ها غریبه 
پرستند و با خودشــان خوب نیستند، 
محافظه کارند، خیلی سیاســت دارند، 
نه می‌توانند بدت را ببینند و نه خوبت 
را و ... اصلًا اینها اقتضای کویر اســت، 
اگر کویرنشین باشی و بی سیاست که 
سال‌ها قبل دوام نمی‌آوردی و منقرض 
می‌شدی، آدم‌های کویر میان افسانه‌ها 
و اســطوره‌ها واقع‌گرا می‌شوند، همان 
قدر که کار سختی است، باید پذیرفت 
که همین ویژگی‌هاست که منجر به بقا 

شده است.
یزدی‌ها در همه‌جا برای آب جنگیده‌اند 
چه هزاران ســال قبل که نعمت بیشتر 
بوده و خشکســالی کمتر، چه حالا که 
گاهی بیشتر از قبل باید برای آب نگران 
باشــند و مدام بروند لوله تخریب شده 
آبشــان را از نو درســت کنند و بازهم 

صدایشان درنیاید.
یزدی‌ها سال‌هاســت که چشمانشان 
به دورنگ سفید و قهوه‌ای عادت کرده 
اســت، تمام شــهر را با همین دورنگ 
نقاشــی کشــیده‌اند همه چیز در این 
معماری زیبا گل اســت و کاهگل و گچ 
و خشت، گاهی حق دارند از رنگ‌های 
جدیدی که به فرهنگشان وارد می‌شود 
واهمه داشته باشند، اصلًا اصالت همان 
چیزی اســت که یزدی را از غیر یزدی 

جدا می‌کند.

یزدی‌ها اگــر اصالت نداشــتند یزدی 
نمی‌شــدند، آب که ندارند، جنگل هم 
که ندارند، همین یــک اصالت را دارند 
کــه می‌توانند به خــاک آرامش‌بخش 
کویرشــان بنازند، اصالتــی که منجر 
شــد به‌جای تخریب‌های گسترده به 
خودشان زمان بدهند تا ارزش خانه‌های 
تاریخی‌شــان را بشناســند و ناگهان 
جمعی فرهنگی، ســریع این فرصت را 
دریافتند و میراث ارزشمند یزد را ثبت 

جهانی کردند.
اصلًا اگر یزدی‌ها اصالت نداشتند حالا، 
حالاها نمی‌توانســتند در هر سیستم و 
هر منصبی نفر اول باشند و جریان‌ساز و 
هدایت گر و صاحب ایده شوند، به همین 
چیزهای که در خونشــان جاری است 
بالیدند تا یک‌دفعه ســکان‌دار خیلی از 
مناصب کشور شــدند، البته خیلی‌ها 
می‌گویند ایراد یزدی‌ها این اســت که 
وقتی یکی‌شان می‌خواهد بالا برود و در 
هر عرصه‌ای حتی سیاسی هم بدرخشد 
اولین پله را که بالا رفــت پاهایش را از 
داخل همین یزد می‌کشند پایین تا بالا 
نرود. البته با این استان و آن استان هم 
سر همین بدســلیقگی‌ها زیاد مقایسه 

شده‌اند.
از ایــن چیزهــا کــه بگذریم یــزد را 
نمی‌شود دوست نداشت، نمی‌شود در 
کوچه‌هایش قدم زد و دوستش نداشت 
حتی اگــر گاهی یک نفر بدســلیقگی 
کند و به گردشــگری دهن‌کجی کند 
یا شأنشــان را حفظ نکند، مســئولی، 
پلیسی، مدیری، شهروندی و ... بازهم 
زود این بدســلیقگی‌ها پشت مهربانی 
مردمــش پنهان و فراموش می‌شــود، 
همین اســت که معتقدم یــزد را فقط 
می‌شود دوست داشت حتی اگر گاهی 

نمی‌شود دوست داشت.

اصلًا اگر یزدی‌ها اصالت 
نداشتند حالا، ‌حالاها 
نمی‌توانستند در هر 

سیستم و هر منصبی نفر 
اول باشند و جریان‌ساز و 
هدایت گر و صاحب ایده 

شوند.
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یزد برایم بزرگ‌ترین 
منبع آرامش است

نگاه و دیدگاه هر شخصی به نســبت جا و مکانی که در آن 
زندگی می‌کند، سرشار از احساسات تلخ‌وشیرین است. یزدی 
که به نظر هر کس متفاوت اســت و در نظر خود، شهر یزد را 
جذاب و زیبا می‌داند و دیگری این شهر را ساکت و رنگ‌پریده 
و خالی از هرگونه شور و هیاهو. نظرها و دیدگاه‌ها گوناگون 
است و یکی این شهر را دوست دارد و دیگری به دنبال راهی 
برای دور شدن از این شهر است. شهری که در چند سال اخیر 
با وجود مهاجران از شهرهای اطراف به این شهر شلوغ‌تر و 
پرهیاهوتر شده اســت و خیابان‌هایش با بوق ماشین و سرو 

صدای عابران پر شده است. 

سمیه رضایی

یزد زیبای من 
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یزد برایم بزرگ‌ترین 
منبع آرامش است

اما یزد؛ شــهری بــه قدمــت تاریخ این 
مرزوبوم که همواره در تاریخ ایران همانند 
نگینی پرنور می‌درخشــد. دومین شهر 
تاریخی جهان و نخســتین شهر خشت 
و خام دنیا اســت. اما نظرها در خصوص 
این شهر باتوجه‌به دیدگاه‌های گوناگون 
با یکدیگر فرق دارد؛ یکی یزد را به دلیل 
قدمت تاریخی کــه دارد و دیگری یزد را 
به سبب ســکوت و آرامش و برخی دیگر 
این شــهر را به‌خاطر مکان آباواجدادی 
خود دوست دارند. اما در این میان یزدی 

که من دوســتش دارم و عاشقانه در آن 
زندگی می‌کنم با یزدی که شما دوست 
دارید شاید تفاوت‌های زیادی داشته باشد 
و زیبایی در نظر هر شخص دارای الگویی 
مشخص و متفاوت است و گاه هر شخص 
چیزهایی را دوست دارد که ممکن است 
از نظر بقیه جذابیت نداشته باشد اما این 
زیبایی حال و هوای خوبی را در خاطره‌ها 
ایجاد می‌کند.  شــهر یزد بــا خاطرات 
کودکی، نوجوانــی و جوانی من عجین 
شده است. کوچه‌های باریک آشتی‌کنان، 
بادگیرهای موجود در خانه‌ها و مکان‌های 
تاریخــی، درخت‌های انار ســرزنده در 
باغچه‌ها و درختان زیتون، بوی کاهگل 
و خاک و گل که همیشه در نظر من، تنها 
به شهر یزد اختصاص داشته است، رنگ 
خاکی و آجری که هر کجای ایران که قدم 
می‌گذاشتم احساس تعلق خاطرش تکرار 
نشد و دلتنگی و دوری از وطن را تداعی 
کرد و خاطرات کودکی بازســازی نشد. 
زیبایی یزد را زمانی درک کردم که بافت 
تاریخی این شهر را بارهاوبارها قدم زدم 
بدون ذره‌ای خســتگی و بدون لحظه‌ای 
استراحت. رنگ‌های فیروزه‌ای موجود در 
کاشی‌های مسجد جامع، ساعت مارکار، 
آب‌انبارهای موجود در محله‌های قدیمی، 
میدان امیر چخماق، خانه‌های تابستانه 
و زمستانه، موزه آیینه‌، بازار خان، حمام 
خان، ملک‌التجار و کارگاه‌های شعربافی 
و صدای کوبیدن چکــش بر پیکره مس 
و بازارچة خوش‌رنگ و لعاب و پوشیده از 
پارچه‌های رنگارنگ و همهمة مردمی که 
در تکاپو هستند تا از میان جمعیت آنچه 
را که می‌خواهند خریداری کنند، همیشه 
برایم جذاب بوده است. شــلوغی بازار و 
خیابان‌های این شهر در شب عید نوروز 
جذابیت یزد را برایم دوچندان کرده است. 
اما در این میان یکی از معدود مکان‌های 

زیبایی یزد را زمانی درک 
کردم که بافت تاریخی 
این شهر را بارهاوبارها 
قدم زدم بدون ذره‌ای 

خســتگی و بدون 
لحظه‌ای استراحت.
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موجود در شهر کافه‌های ساکت و دنج کنار 
مسجد جامع است کافه‌هایی که به‌دوراز 
هیاهو و شلوغی در این شهر همیشه جایی 
بوده اســت که برایم مأمن آرامش بوده 
است و زمان را برایم متوقف کرده است. 
کافه‌هایی که تلفیقی از سنت و مدرنیته 
را با هم دارا هستند و معماری سنتی یزد 
را مشهود می‌نمایند که بیشتر در بالای 
پشــت‌بام قرار دارند تا بتوانی در شب به 
یزد زیبا خیره شــوی و خاطرات برایت 

یک‌به‌یک زنده شود.

  خنکای نســیم در قلب بافت 
تاریخی

یکی دیگــر از جذابیت‌هــای موجود در 
کافه‌های خیابــان مســجد جامع یزد 
لیوان‌های پر شــده از عرق کاســنی به 
همراه شیرینی سنتی یزدی و بستنی‌های 
سنتی و عطروطعم فالودة یزدی به همراه 
گلاب اســت، عطر بیدمشک و بهارنارنج 
و خنکای نسیم در عصرهای بهاری این 
شهر بسیار دل‌انگیز است. شب که می‌شود 
کافه‌های اطراف مسجد جامع رنگ و بوی 
دیگری می‌گیرند نور چراغ‌های موجود در 
شهر و بازتاب آن بر روی کاهگل زیبایی 
وصف‌ناپذیر به این شهر می‌دهد و یزد را 
جذاب‌تر می‌کند و چه‌بسا کسانی که در 
این کافه‌ها شاعر نشده باشند و چه کسانی 
عاشــق، کافه‌هایی که همیشه آرامش 
و اطمینان را به همــراه می‌آورند، حتی 
توریست‌هایی که از کشورهای مختلف به 
یزد می‌آیند یکی از دلایل انتخابشان برای 
استراحت همین کافه‌هاست. جایی که 
آرامشش در وصف نگنجد و زبان از بیانش 
قاصر می‌شــود. چندی پیش مردی 38 
ساله که به گفته خودش از کشور اتومات 
و مکانیکی آلمان به ایران و سپس به یزد 
سفرکرده بود می‌گفت: آن‌قدر این مکان 

)‌مسجد جامع و کافه‌های اطرافش( برایش 
آرامش به همراه داشته است که سفرش را 
به کشورش به تعویق انداخته بود تا زمان 
بیشــتری این آرامش را احساس کند، 
حال خوبی که به گفتة »آلبرون« در هیچ 
کجای این کره خاکی تجربه نکرده بود و 
حاضر بود در این شهر روزهای بیشتری 
را بماند. چه‌بسا توریست‌های دیگری که 
هر کجای دنیا رفته‌اند بازهم به این شهر 

بازگشته‌اند و تداعی خاطرات کرده‌اند.
اما من عاشق این دیارم، شهری که وسعت 
آوازه‌اش جهانی گردیده و نام مردمانش در 
سراسر ایران به نیکی یاد می‌شود، یزدی 
که من دوست دارم سرشــار از خاطره و 
رؤیابافی روزهای کودکی است، شهری 
اســت که از آن بزرگ مــردان و زنانی 
برخاســته‌اند که در دل تاریــخ ماندگار 
شدند. اســتاد ایرج افشــار، محمدعلی 
اسلامی ندوشــن، وحشی بافقی، مهدی 
آذر یزدی، محمدصادق فاتح یزدی، فریبا 
علومی و چهره‌هــای ماندگار دیگری که 
همه از این دیار برخاســته‌اند و در تاریخ 

ایران‌زمین ماندگار شده‌اند. 
شاید بیانش سخت و دشوار باشد اما یزدی 
که من دوست دارم همانند سایر یزدیان پر 
از احساسات ناب و تکرارنشدنی که مربوط 
به این شهر است که اگر هر جای دیگر این 
کره خاکی قدم بگذارم تکرار نخواهد شد. 
شهری که در کویری‌ترین و کم‌آب‌ترین 
نقطه ایران قرار دارد و تابستان‌های گرم و 
سوزان و زمستان‌هایش کم‌بارش و عاری 
از برف و باران اســت و مردمانی مهربان 
صبور و سخت‌کوش که در پس لبخند بر 
لب نشسته‌شان هزاران خاطره نهان شده 
است، اما هنوز این شهر بزرگ‌ترین منبع 
آرامش اســت و جایگاه امن برای تکرار 
خاطرات. خاطراتی که با روزهای شیرین 

کودکی گره‌خورده است.

هنوز این شهر 
بزرگ‌ترین منبع آرامش 

اســت و جایگاه امن 
برای تکرار خاطرات. 

خاطراتی که با روزهای 
شیرین کودکی 

گره‌خورده است.
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چندین سال پیش زمانی که برای اولین‌بار 
مرحوم مهدی آذر یــزدی را در منزلش 
ملاقات کردم ابتدا در مورد کودکی و بعد 
راهی که در زندگی رفته بود صحبت کرد، 
از کتاب‌ها و از آدم‌هایی که حضورشان در 
زندگی‌اش تأثیر داشت و از یزد نیز سخن 
گفت. یزد را دوست داشت اما اعتقادش بر 
این بود که نباید به شهرمان تعصب داشته 
باشیم. آذر یزدی تعصب روی یک اثر، شهر 
یا اعتقاد را مانع پیشرفت آدم‌ها می‌دانست 
)چون نمی‌توانند اعتقاد و نظری دیگری 
را قبول کنند و روی نظرشــان پافشاری 
می‌کنند( این صحبت‌هــا از پدر ادبیات 
کودک ایران در ذهنم نقش بست و حالا 
که می‌خواهم در مورد شهرم یزد بنویسم 
به من یادآور شــد که بــه‌دوراز تعصب 
بنویسم.  یزد را دوست دارم چون قدم‌زدن 

در کوچه‌پس‌کوچه‌های کاهگلی‌اش انگار 
خون تــازه‌ای را به رگ‌هایم می‌رســاند 
و قلبــم را آرام‌تر می‌کنــد. کوچه پس 
کوچه‌هایی که یادآور خاطراتی از کودکی 
اســت، خاطرات دویــدن در آن و بوی 
کاهگل را استشمام کردن. یزد را دوست 
دارم چونان دختری کــه انگار اجدادش 
معمار بافت تاریخی، مسجد جامع و باغ 
دولت‌آباد و ... بوده‌انــد و در نظرم می‌آید 
خشت، خشــت دیوارهایی که با دستان 
وضو گرفته برداشــته می‌شود و مسجد 
جامع در همهمه معماران و کارگران بالا 

و بالاتر می‌آید. 
یــزد را نــه در پاســاژهایش، نــه در 
شــبگردی‌های میدان اطلسی تا میدان 
نعل اسبی‌اش، نه در خیابان‌های پر از پیتزا 
فروشی‌اش بلکه یزد را در خیابان مسجد 

جامــع، در میان ترمه‌ها و بشــقاب‌های 
نقش خورشــید ســفالی‌اش و در بازار 
مســگرها در میان ظرف‌های مسی روی 
هم چیده شده‌اش دوست دارم.  قدم زدن 
زیر ســاباط‌های بافت قدیم از در پشتی 
مسجد جامع تا مسجد شــاه ابوالقاسم و 
دیدن آب‌انبارها و بازارچه‌های سنتی را با 

هیچ‌چیز عوض نمی‌کنم. 
دلبری‌هــای شــهرم یزد کم نیســت، 
آب‌انبارهــا و قنات‌هایــش، خانه‌هــای 
خشــت و گلی‌اش، بادگیرهای استوار و 
ایســتاده‌اش، صندلی‌های چوبی که در 
بافت قدیــم تو را به خوردن یک کاســه 
شــولی یا یک فنجان قهوه یزدی دعوت 
می‌کند همه و همه دســت به دست هم 
می‌دهند تا یزد را دوســت بــداری و به 

جهانی بودنش افتخار کنی.

دلبری‌های یزد کم نیست
سمانه ملازینلی
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قبل از دعوت به همکاری برای برگزاری کارگاه آموزش فنون تسهیلگری خردسالان 
در یزد برای من که اهل گیلان پر بارانم، یزد مترادف با بیابان بود، وقتی از هواپیمای 
ملخی کوچک پیاده شدم و دوست عزیزی که به استقبالم آمده بود را جستم بازهم 

چشمانم دنبال نمود خشکی و گرما وسط تیرماه بود.
اما آنچه یزد را در چشمان و ذهن من ماندگار کرد، آرامش و سکنای شهر بود، وقتی 
از شهر پرسرعت تهران وارد یزد می‌شــوید بیش از افراد این اشیاء هستند که سخن 

می‌گویند، شهری فراخ و بزرگ با زنانی خجالتی و مردانی آرام.
در ســفر دوم به میبد رفتم و چند جعبه چینی میبد مروارید خریدم تا هر لحظه در 
خانه با یزدی‌ها و هنر دستانشان از دل کویر همدم باشــم. حالا معتقدم لذیذترین 
شیرینی‌های ایران از یزد اســت و همتایی ندارند. یزد برای من شهر سکوت و تلاش 
است، شهر شیرینی و رنگ از دل خاک. یزد را دوست دارم حتی در گرمای تابستان 

ایران.
در ایام کرونا بیش از هرجایی دلتنگ ســفر به یزد شدم و امیدوارم به‌زودی بعد از دو 
سال این قلب تپنده و آتشین ایران را ببینم. آتشکده‌ای که بوی هزاران سال ایرانیت 
دارد، طلاهای باکیفیت که نشانه خلوص اهل بازارش است، بادگیرهای بهشتی که 
قدرت ذهن بشر را در مقابل طبیعت به رخ می‌کشند. محله فهادان و معماری باشکوه 
ایرانی‌اش، چهار منار، میــدان امیر چخماق، موزه آب کــه معتقدم تمام 
کودکان ایران باید از آن دیدن کنند. دلتنگ دانشجوها و معلم‌هایی هستم 
که مهربانی و پذیرندگیشان یگانه است. یزد شهر آتش و آرامش است و حق 

داریم دلتنگش شویم.

دلتنگ دیدار یزد هستم
سحرسلطانی
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 حق با کسی است که می‌بیند

یادمان



حق با کسی است که می‌بیند

خیلی سال پیش برای نوشتن گزارشی به آرشیو صحافی‌شدۀ پرگار سر 
زدم. قرار بود برای آن گزارش ایده بگیرم اما وقتی شروع به خواندن 
مطالب کردم تقریباً تمام آرشیو را خواندم. این اولین رویارویی من با 
پرگار بود هفته‌نامه‌ای که اتفاق متفاوتی در رسانه‌های یزد بود. حالا پس 
از سال‌ها در یک روز بهاری فرصتی شد تا با دکتر پیام شمس‌الدینی و 
دکتر امیرحسین جلالی ندوشن از آغاز به کار پرگار بگوییم. گفتگویی 

طولانی اما خواندنی.

خاطره بازی با اولین‌های پرگار

مهدی زمان زاده- عاطفه ابراهیمی 

مجله‌ای برای طبقه متوسط جدید

 عکاس/ بهارک روشنبخش
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داستان شما با پرگار چطوری 
شروع شد؟

 شمس‌الدینی:  آقــای احمدرضا موحد 
از مدت‌ها قبل دنبال مجــوز مجله در 
یزد بودند. ایشــان مربی امــور تربیتی 
آموزش‌وپرورش بودند و سابقه فرهنگی 
و ادبی داشتند؛ حالا هم شعر می‌گویند و 
دست به قلم نیز هستند. ایشان به دنبال 
مجوز بودند، حتی شــاید پیش از دوم 
خرداد تقاضــا را داده بودند و خیلی هم 
پیگیر بودند که مجوز بیاید. مجوزی که 
تقاضا داده بودند گمانم به نامی شــبیه 
آفتاب کویر بود. تیر و مرداد سال 1381 
مجوز به اســم آفتاب یزد یا آفتاب کویر 
آمد. همان موقع گفتم این نام نمی‌تواند 
ماندگار شود و قرار شد تقاضای تغییر نام 
دهیم. من از مدت‌ها پیــش پرگار را در 
ذهن داشتم، پیشــنهاد دادم و تصویب 
شــد. پرگار به معنای ابزار اندازه‌گیری 
اســت، به معنای همراهی بــا روزگار و 
زمان یا با دوران بودن هم اســت و یک 
مقدار تخصصی‌تر و ادیبانه‌ترش پرگار به 
معنی فن و فریب و نیرنگ هم می‌تواند 
باشد. من تازه از دانشگاه شیراز با مدرک 
مهندسی فارغ‌التحصیل شــده بودم و 
صاف افتاده بــودم در کار فرهنگی یزد، 
یعنی جایی که دلم می‌خواست کار کنم. 
آقای موحد هم یک دفتری در آن موقع 
داشتند و هرکســی را که می‌شناختم 
دعوت می‌کردم که در جلسات ما شرکت 
کند. جلسات ماهیانه یک‌بار بود از تیر و 
مرداد 81 تا اسفند. قبل از انتشار نزدیک 
شش ماه یا بیشتر دوستان را دعوت به 
همکاری می‌کردیم و می‌آمدند و حرف 
می‌زدند و هرکســی هم فکر و ایده‌ای 
داشت. آقای موحد یک حلقه‌ای داشتند 
که از دوســتان شــاعر بودند، بچه‌های 

دبیرستان استعدادهای درخشان بودند، 
دانش‌آموزان سابقشان بودند که دانشجو 
شــده بودند. بچه‌هایی بودند از کانون 
پرورش فکری یا ارشــاد یا هرکسی که 
می‌شناختیم، همه را دعوت می‌کردیم 
و می‌آمدند که اول ماهــی یک‌بار بود و 
بعد تبدیل شــد به هفته‌ای یک‌بار، ولی 
هیچ جور کار پیش نمی‌رفت، یعنی حس 
می‌کردم کسی نه کننده کار است و نه 
می‌داند ما در چه زمان و در چه مقطعی 
به سر می‌بریم. اولین جلسه‌ای که دکتر 
جلالی را دیدم و ســه، چهار جمله که 
گفت، دیدم خودش است. چون خود من 
شخصاً اگر در هر مجموعه‌ای موفق بودم، 
نفر دوم یا ســوم خوبی بودم، هیچ‌وقت 
نفر اول خوبی نبــودم. در بهار 82 دیگر 
جلسات مستقل داشتیم و قرار بود تولید 
مطلب آغاز شود. هنوز تحریریه نداشتیم 
دکتر جلالی از متیــن غفاریان دعوت 
کرد. منتظر شدیم تا متین از تعطیلات 
بیاید. بعــد از آن در پــارک آزادگان با 
متین غفاریان یک جلسه داشتیم، شاید 
آخرهای ترم بــود. متین گفت حالا من 
بروم اصفهان و برگردم. این‌ها را می‌گویم 
که بدانید چگونه این کار که بعداً نتیجه 
قابل قبولی در زمان خود رقم زد چگونه 
شکل گرفت. در این مدت نشست‌های ما 

همچنان ادامه داشت.

این‌ها حدوداً می‌شود اواخر 
سال 81؟

شمس‌الدینی: اسفند 81 من امیرخان 
جلالی را دیدم و در بهار خودمان جلسه 
داشتیم و در آخرهای بهار با متین یک 
جلسه داشتیم و بعدش دیگر تابستان ما 
بودیم و متین نبود. مثلًا از شهریور دیگر 

مرتب شروع کردیم به کارکردن.

در بهار 82 دیگر 
جلسات مستقل داشتیم 
و قرار بود تولید مطلب 

آغاز شود. هنوز تحریریه 
نداشتیم.
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تا این زمان شــماره‌ای هم 
منتشر نشده بود؟

شــمس‌الدینی: منتشر نشــده بود، 
ولی خیلی صحبت شــده بود، یعنی ما 
می‌دانستیم چه ســرویس‌هایی داشته 
باشیم، از نظر زمانی اگر بخواهید بدانید 
باید بگویم هنوز روزنامه شرق هم منتشر 
نشده بود. متین در اصفهان کار روزنامه 
می‌کرد و قبل از شــرق، ایرانشهر بود. 
گروه محمــد قوچانی که بعــداً اولین 
سردبیر شرق شــد و متین هم با او بود 
در همشهری و ایرانشهر کار می‌کردند. 
دیگر تا آن زمان قشنگ دیگر یونیفرمی 
در ذهنمان داشتیم که مثلًا این صفحه 
را داشته باشد و ستون اینجا باشد و اینجا 
مطلب یک ما باشد. در این بخش متین 

سهم مهمی داشت.

شــما خودتان به‌شخصه در 
مدیریت رسانه کار کردید قبل 

از پرگار؟
جلالی: ســابقه بیش‌تر ماها در مجلات 
دانشــجویی بود. آن ســال‌ها که پرگار 
آغاز شد زمان افول مجلات دانشجویی 
دانشگاه‌های یزد بعد از یک بهار طلایی 
بود. رشد نشریات در دو دانشگاه یزد و 
شهید صدوقی بین سال‌های 77 تا 81 
خیره‌کننده بود، هــم از حیث تعداد، و 
هم تیراژ، کیفیت و درخششــی که در 
جشــنواره‌های مطبوعات دانشجویی 
داشتند. من شخصاً تا آن زمان 3 مجله 
دانشجویی سیاســی، ادبی، و صنفی را 

سردبیری کرده بودم.

در این جلساتی که صحبت 
می‌کنید، آیــا در مورد خود 
ماهیت مجله هم صحبت کردید و 

این‌که خط فکــری هم تعیین 
کردید برای خودتان؟

شمس‌الدینی: صددرصد! یکی از اولین 
جمله‌هایی که دکتر جلالی گفت، یادم 
است. گفت ما باید مجله طبقه متوسط 
جدید باشــیم. این حرفی بــود که من 
در شــش ماه پیش از آن نشنیده بودم. 
آدم‌هایی که در یزد یا در اطراف ما بودند، 
یک صبغه‌ای داشتند که ادبی و عرفانی 
بود و مثلًا سطحشــان طــوری بود که 
مطالبی در حد مجله سوره بنویسند؛ نقد 
فیلم و شعر بنویسند. ما به دلیل این‌که 
مشابهت و آبشخور فکری داشتیم، با هم 
خیلی جور درآمدیم. از شهریور 82 دیگر 
جلسات مرتب شــد. گفت‌وگوی اولین 
شماره برای مرداد و شهریور 82 است، 
چون نامه‌ای نوشته شــده بود با عنوان 
شــب‌به‌خیر آقــای رئیس‌جمهور، این 
بهانه‌ای برای مصاحبه شد و گفت‌وگو را 

متین در پارک آزادگان انجام داد.

در ذهنتان بود که خلاف آب 
شنا کنید؟

شمس‌الدینی: صحبت خلاف آب نبود، 
صحبت سر این بود که ما فکر می‌کردیم 
مدت‌هاست رسانه‌های یزد جایی برای 
حرف و فکر ما نبود. مثلًا من شعر سپید 
می‌گفتم، اما از لحاظ ساختاری جایی 
نداشتم که شعر سپید را جا دهم. من یک 
شعر بلند چند صفحه‌ای دادم به یکی از 
دوستانم، چون من هم‌زمان یک مجله 
دیگر به نام جیحون در یزد راه انداختم. 
من پنج، شش صفحه شعر بلند دادم به 
یکی از دوستانم که خیلی هم استقبال 
کردند و فکر می‌کردم قرار اســت پنج، 
شش صفحه کار کنند و علائم گرافیکی 
بزنند. شعر را برداشــتند در دو صفحه، 

سابقه بیشتر ماها در 
مجلات دانشجویی بود. 

آن سال‌ها که پرگار آغاز 
شد زمان افول مجلات 

دانشجویی دانشگاه‌های 
یزد بعد از یک بهار 

طلایی بود.
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سه ستون فونت 9 چاپ شد، اصلًا مطلب 
را نابود کردند و رفت. این‌طوری بود که 
می‌دانســتیم که در مطبوعات یزد ما 
جایی نداریم، چون قبــاً با آفتاب یزد 
آقای مظفری ویژه‌نامه‌هــای ادبی کار 
کرده بودیم و هر دفعه دیدیم کاری که 
ما می‌خواهیم نمی‌شود و چیزی که ما 
می‌خواهیم، از آب در نمی‌آید. بااین‌حال 
این در ذهنمان بود کــه حتماً یک کار 
نو باید بشــود. چاپ پرگار هم‌زمان هم 
شد با انتشار شرق. آن زمان به شوخی 
می‌گفتیم پدیده مطبوعاتی ســال 82 
دو تا بیشتر نیست؛ پرگار و شرق. سال 
بعدش در جشــنواره مطبوعات، شرق، 
هفت، هشت تا جایزه گرفته بود و پرگار 

هم سه تا جایزه گرفت.
مــا در پــرگار شــعاری داشــتیم که 
انتخاب من بود؛ »حق با کســی است 
که می‌بیند«؛ یعنی ما فــرض را بر این 
گذاشتیم که ما دیده‌بان هستیم و داریم 
می‌بینیم، بنابراین یــک چیزهایی که 
ما داریم می‌بینیــم، حق داریم که بیان 
کنیم. جالب است بدانید این را از فروغ 
فرخزاد گرفتیم. بنر بســیار بزرگی هم 
چاپ کردیم و تا مدت‌هــا در چهارراه 

فاطمیه اول بلوار بسیج آویزان بود.

اولین شماره شــما آبان 82 
درآمد؛ چــرا این‌قدر طول 

کشید؟
شمس‌الدینی: امکانات فنی هم خیلی 
مهم است. آن موقع نرم‌افزار »پیج‌میکر« 
رایج بود و در یزد کسی نبود که پیج‌میکر 
را بشناســد و بدانــد. آقای احســان 
خاکبازان که او هم آماتور و دانشجو بود 
و نمی‌دانم رشته‌اش چه بود، رفت تهران 
و دوره‌اش را دیــد. نکته دیگری هم که 

هست، روی هر گزارش و مقاله از ایده تا 
اجرا و نگارش همه نظر می‌دادند و بارها 
مطالب چکش می‌خورد؛ بنابراین زمان 
را در نظر نمی‌گرفتیــم که چقدر طول 
می‌کشــد. مجوز پرگار هفته‌نامه بود، 
ولی ما با فاصله‌های 60 تا 70 روز چاپ 
می‌کردیم، به‌هرحال اولین شماره‌اش 
در آبان چاپ شــد. من دوم آبان اعزام 
شدم به سربازی، مجله چند روز بعدش 
منتشر شد. غیر من هرکدام از دوستان 
هم گرفتاری‌هایی داشتند. دکتر جلالی 
سال آخر طب و کارورز پزشکی بود، آقای 
سالیانی مدیر اجرایی مجله، هم دانشجو 
بود و هــم در هلال‌احمــر کار می‌کرد، 
متین غفاریان هم دانشــجو بود و چند 
جای دیگر هم کار می‌کرد. بااین‌همه ما 
این کار را از روی عشق و علاقه خودمان 
انجام می‌دادیم. من خودم عملًا کارمند 
یک جــای دیگر بودم از صبــح تا ظهر 
و وقتی هم سرباز شــدم، صبح تا ظهر 
ســربازی بودم و بعدازظهرها می‌آمدم 

دفتر مجله.

آقای دکتر جلالی شما از کجا به 
پرگار رسیدید؟

جلالی: عمده کســانی کــه در این 9 
شماره نخســت با پرگار کار می‌کردند، 
افرادی بودند که آن زمان در مطبوعات 
دانشجویی بودند. در شــهر یزد ما یک 
پیمان داشــتیم که هنوز هــم داریم، 
ولی آن موقع هنوز روزنامه نشــده بود 
و هفته‌نامه پیمان بــود و هم‌زمان یا با 
فاصله کمی از روزنامــه خاتم، روزنامه 
شــد. چند تا مطبوعات دیگر و چند تا 
ویژه‌نامه استانی هم آن موقع راه افتاده 
بود که یک مقدار کیفیتــش هم از آن 
چیزهایی که در خود یزد چاپ می‌شد 

عمده کسانی کــه در 
این 9 شماره نخست 

با پرگار کار می‌کردند، 
افرادی بودند که آن 

زمان در مطبوعات 
دانشجویی بودند.
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بالاتر بود، چون چــاپ آن‌ها در تهران 
انجام می‌شد، معمولاً از صافی تحریریه 
روزنامه رسمی‌ای که با عنوان آن چاپ 
می‌شد، باید می‌گذشت، استانداردهای 
نوشتاری‌اش و فنی‌اش یک مقدار بالاتر 
بود. من خودم همان‌طور که اشاره کردم 
در چند مجله دانشــجویی سردبیری 
کرده بودم. بقیــه تحریریه یعنی متین 
غفاریان و پیام هم همین‌طور. یک اتفاقی 
که زمان آقای خاتمی افتاد، تأســیس 
پدیــده‌ای به نام جشــنواره مطبوعات 
دانشــجویی بود. جشــنواره ســالانه 
بود؛ یعنی ما ســالی یک‌بــار می‌رفتیم 
جشنواره؛ و از همان دور اول در سال 77 
فهمیدیم که چه اتفاق جدیدی در یزد 
افتاده؛ یعنی واقعــاً مجلات یزد در تراز 
پلی‌تکنیک، دانشگاه تهران و علامه بود 
که دانشکده روزنامه‌نگاری هم داشت و 
حتی در مواردی شاید بالاتر آن‌ها شده 

بود. این اندوخته به پرگار آمد.

 از نظر تعداد یا کیفیت؟
جلالی: از نظــر تعــداد، از نظر 
کیفیــت، و ســوژه‌ها، از هــر نظر این 
ســرآمدی آشــکار بود. در جشــنواره 
ســوم در تهران ما این‌قدر رتبه آوردیم 
که از پولی که گرفتیــم، 25 درصدش 
را به خانــواده روزنامه‌نــگاران دادیم. 
این‌قدر زیــاد جایزه گرفتــه بودیم که 
25 درصدش مبلغ قابل‌توجهی بود. آن 
مبلغ به آقای ارغنده‌پــور دبیر انجمن 
صنفی روزنامه‌نگاران منتقل شد. چون 
یک‌دفعه تعداد زیادی روزنامه تعطیل 
شده بود، و روزنامه‌نگاران زیادی بیکار و 
خانواده‌هایشان در مضیقه بودند. کسی 
هم از ما به‌عنوان دانشجو انتظار نداشت، 

اما این اقدام انجام شد.

همه دانشگاه‌ها با هم بود یا 
علوم پزشکی جدا بود؟

جلالی: نه فقط شــهید صدوقی، بلکه 
عمدتاً فعالیت اصلی در دو دانشگاه یزد 
و شــهید صدوقی بود. البتــه در همان 
ســال‌های گمانم 77 یا 78 برای مدتی 
یک مجله خوش سروشــکل اصول‌گرا 
در دانشگاه آزاد یزد با سردبیری محسن 
ماندگاری منتشر می‌شد. نامش نگاه بود. 
محسن بعدها در روزنامه انتخاب و سپس 
خبرگزاری فارس به‌عنوان دبیر سیاسی 
و در روزنامه جام‌جم به‌عنوان ســردبیر 
فعالیت کرد؛ و البته اکنون هم یک مدیر 

رسانه‌ای قابل است.
در فضای سیاســی آن سال‌ها نشریات 
محــدود به مجــات صنفــی نبودند، 
عمدتاً نشریات ادبی، فکری، و سیاسی 
بود. آن زمان دانشجویان یزدی خیلی 
سیاســی بودند. انجمن‌های متنوعی 
در فضای دانشگاه‌ها شــکل گرفته بود 
و فعال و تأثیرگذار هم بودند. از ســویی 
چهره‌های دانشجویی فراتر از دانشگاه 
روابط خوبی با فضای فرهنگی و نخبگانی 
داشتند. مثلًا غفاریان که بعداً شد یکی 
از نیروهای اصلی مجلات و روزنامه‌های 
آقــای قوچانــی در همیــن مجلات 
می‌نوشت. یا امیرحســین تیموری که 
الآن در آمریکا زندگــی می‌کند؛ همان 
زمان با یرواند آبراهامیان رابطه داشت 
و کارهای جدید وی را ترجمه می‌کرد 
و در شــرق چاپ می‌کرد. ما خودمان 
همان موقــع از ســال 77 از افرادی در 
خارج از یزد مقاله می‌گرفتیم، و در مجله 
کم‌رمقی کــه به‌زور و بــا برنامه زرنگار 
صفحه‌بندی می‌شد و مثلًا 50 عدد کپی 
می‌شد چاپ می‌کردیم. انبانی از تجربه 
موجود بود. به اسم، تیمی که فراهم شد 

در فضای سیاسی آن 
سال‌ها نشریات محدود 

به مجلات صنفی نبودند، 
عمدتاً نشریات ادبی، 

فکری، و سیاسی بود. آن 
زمان دانشجویان یزدی 

خیلی سیاسی بودند. 
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کوشیدیم صدای افراد خاموش جامعه باشیم

PARGAR WEEKLY NEWS
هفـته نامـــه سیاسی ،اجــتماعی، فــرهنگی 43 هفته‌نامه پرگار | شماره 180 | 20 فروردین 1401



آماتور بود و روزنامه‌نگاری نخوانده بودند 
اما باور داشتم که با آن نیروها می‌شود 
یک مجله آبرومنــد درآورد. مطبوعات 
دانشجویی یزدی به‌نوعی محصول بهار 
مطبوعاتی سال‌های 76 تا 79 بود. خیلی 
اتمسفر مهم است. اصلًا مطرح نبود که 
پولی نیست، تدارکاتی نیست. هرچند 
تا پرگار و بعدها روزنامه خاتم نســیمی 
جدی از آن بهار به مطبوعات یزد نرسیده 
بود. البته نمی‌توانم به کارهای پیشروتر 
جواد آذرنگار اشاره نکنم که تفاوت را در 

آن می‌شد دید.

آقای شمس‌الدینی شما را به 
پرگار آورد. با تیمی که فراهم 
شده بود. ورود شما بر این روند چه 

اثری گذاشت.
جلالی: بله، پیــام من را دعــوت کرد 
که به آن جلســه بروم و قصــه را کاملًا 
توضیح داد. گــروه خیلی بزرگی بودند، 
ولی همان‌طور که ایشان اشاره کردند، 
هیچ‌کــدام جاه‌طلبی‌اش را نداشــتند، 
غیر از خود پیام. نتیجه این شد که از آن 
افراد بعدها در مجله استفاده کمی شد. 
من و پیام با آقای موحد مدیرمســئول 
قرار گذاشتیم مجله‌ای برای شهر تولید 
کنیم، بــرای یزد. البته ما دیر رســیده 
بودیم، 82 خیلی دیر بود، یعنی اگر مثلًا 
این مجله از دو، سه ســال قبلش چاپ 
می‌شــد، همان دوره‌ای که من کار را با 
ماهنامه تدبیر و توسعه شــروع کردم، 
اتفاق بهتری رخ می‌داد. بهار مطبوعات و 
دوران رونق سیاست و کنشگری مدنی و 
اجتماعی رو به پاییز و زمستان گذاشته 
بود. ما خیلی چالش‌های مدیریتی و مالی 
داشــتیم، ولی آقای موحد اعتماد کرده 
و پرگار را داده بود دســت ما. مطالب را 

می‌خواند، ولی ممیزی نمی‌کرد و خیلی 
هم تشــویق می‌کرد. ما یک قسمتی در 
مجله داشتیم به نام انجمن‌های فرهنگی. 
آقای موحد خاســتگاه ادبی داشــت؛ و 
حتی به این جریان‌ها ســمپاتی داشت. 
انجمن‌های ادبی یزد ریشــه‌دار و دیرپا 
بودند؛ انجمن‌هایی همانند شهرداری، 
وزیری، جیحون، حــوزه هنری. در این 
ســتون روایتی بود از تاریخچه به‌اضافه 
تعریض طوری هم گاهــی به بعضی از 
کارکردهایشان می‌شد. این مطالب باعث 
شد خیلی‌ها برآشفتند، یعنی ما از جامعه 
سیاسی این‌قدر برآشــفتگی نداشتیم 
که از اهل ادب داشتیم. بعضی‌هایشان 
همین‌طــوری خیلی یزدی‌طــور گله 
کرده بودند، ولی بعضی‌هایشان تماس 
می‌گرفتند. مثــاً یک کــدام از این‌ها 
مدعی بود که این نویســنده، این اسم 
فیِک اســت که کاملًا درست می‌گفت 
)خنده(، ولی مثلًا تئوری‌ها و توطئه‌ای 
هم در ذهنش هم بود که یک برنامه‌ای 
پشتش است و چیزی در این مایه‌ها بود 
که این نویســنده را تحویل من بدهید. 
مرتب تماس می‌گرفت، خوشــبختانه 
آن موقع موبایل نبود و کســی ما را پیدا 
نمی‌کرد. با همه این‌هــا موحد محکم 
ایستاد و از نویسندگان و همکارانش دفاع 
کرد و ذره‌ای وا نداد؛ اما حیفم می‌آید این 
را هم نگویم که در این 9 شــماره پرگار 
شما الآن حداقل از شش، هفت انجمن 
ادبی اطلاعات و تاریخچــه دارید، یک 
نقدی هم دارید. یک کسی اگر بخواهد 
جســتجو و تحقیق کند، این‌ها موجود 
و سند هست. همان زمان ما به بسیاری 
از این انجمن‌ها گفتیم اشــکالی ندارد، 
جواب دهید، بیاییــد و گفت‌وگو کنیم، 

ولی هیچ‌کدام نپذیرفتند مگر یکی.

در این 9 شماره پرگار 
شما الآن حداقل از 

شش، هفت انجمن ادبی 
اطلاعات و تاریخچه 

دارید.
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البته مشخص است که بعضی از 
اسامی واقعی نیست و فِیک و 

مستعار است.
جلالی: بله، مثلًا یکی از همکاران معمولاً 
در هر شماره چهار مطلب داشت، یکی 
به اسم خودش بود، ســه تا را به اسامی 
دیگــر می‌زدیــم. دلیل دیگــرش در 
مورد این مطلــب انجمن‌های فرهنگی 
به‌خاطر بیمی بود که شاید یک فضایی 
علیه نویســندگان آن ایجاد شــود. در 
سال سوم دبیرســتان من یک دوستی 
داشــتم که شعر ســپید می‌گفت، آدم 
بااســتعداد و توانمند و اهــل خواندن 
بود. اول دبیرستان در یزد شاملو، فروغ 
فرخزاد و غیره را خیلــی خوب خوانده 
بود، او من را با خودش بــرد به یکی از 
این انجمن‌ها. علتش هم این بود که هم 
می‌خواســت من با آن جمع آشنا شوم، 
هم یک‌جورهایی می‌خواست یک کسی 
همراهش باشد که آنجا تک نیفتد. دو تا 
شعر سپید خواند و خیلی‌خیلی جالب 
بود. البته آنجا بســیار تمسخر شد. این 
فضا را من شخصاً هم تجربه کرده بودم 
و نمی‌خواستم برای کسی مسئله ایجاد 

کند.

منبع درآمد نشریه را چطور 
مدیریــت می‌کردید؟ منبع 

درآمد چه چیزهایی بود؟
شمس‌الدینی: ما یک شرکتی تأسیس 
کردیم که هنوز هم وجود دارد و ســه 
نفر ســرمایه‌گذار بودند. دکتر جلالی، 
من و رضا سالیانی به اسم »گام نخست 
یزد«. آقای سالیانی از ابتدا همراه ما بود 
و مدیــر اجرایی شــد و زحمات زیادی 
هم کشید. چند تا شــماره اول بیرون 
از یزد چاپ شــد چون ارزان‌تر بود. من 

دو ماه اول که دوره آموزشــی سربازی 
بودم، دو سه تا شماره اول مطالبم را در 
پادگان می‌نوشتم و پنجشنبه و جمعه‌ها 
می‌آمدم و می‌دادم به دوستان. سی‌دی 
مجله را می‌فرســتادیم تهران و بعد با 
اتوبوس می‌آمد و با ماشــین پدرخانم 
دکتر جلالی می‌رفتیم از ترمینال قدیم 
یزد می‌گرفتیم و می‌آمدیم دفتر مجله و 

خودمان تا می‌زدیم.

چقدر تیراژ نشریه شما بود؟
جلالی: 2500 تا 300 هزار تا بود 
که 30-20 درصد فروش می‌رفت و بقیه 
را رایگان می‌دادیم. این‌قدر زیاد بود که 
من خودم شخصاً توزیع می‌کردم و تعداد 
زیادی برای آرشــیو می‌ماند. واقعیت 
این است که ســازمان مجله، حرفه‌ای 
نبود. به عبارتی هیچ ســازمانی وجود 
نداشــت. از آن طرف هــم فرض کنید 
پخشی وجود نداشــت و ما نهایتاً باید 
می‌دادیم به آقای ارکان که پخش کند 
که خیلی شاید چنین چیزی امکان‌پذیر 
نبود. همان ذهنیت دانشجویی اینجا هم 
بود. ما مثلًا در دانشگاه چاپ می‌کردیم 
و همین‌طور رایــگان می‌دادیم به افراد 
و بابتش دغدغــه‌ای نبود و چاپ و همه 
چیزش با دانشــگاه بود. من می‌فهمم، 
این مجله قــرار نبود در شــماره اول تا 
هفتم و هشــتم آن خیلی فروش برود، 
ولی باید بهتر توزیع و دیده می‌شد؛ اما 
خوشــبختانه یزد ویژگی‌ای که دارد، 
کوچک است و خیلی زود همه خبردار 

شدند که چنین مجله‌ای هم هست.

در مــورد بازخوردهایــش 
بگویید، هم از طرف مسئولان 

و هم مردم.

ما یک شرکتی تأسیس 
کردیم که هنوز هم 

وجود دارد و سه نفر 
سرمایه‌گذار بودند.
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شــمس‌الدینی: یکــی از مهم‌تریــن 
بازخوردهایش که با درایت دکتر ما اینجا 
بازتاب ندادیم، نظر مهندس کلانتری، 
استاندار وقت یزد بود. همین جاه‌طلبی 
که می‌گویند، هرکدام از ما در تشکیلات 
یزد بودیم و دوره دوم مشــاوران جوان 
اســتان ما با هم بودیم و مهندس ما را 
می‌شــناخت و یک پیــام تبریکی داد، 
خیلی هم نکته‌سنجانه نوشته و معلوم 
بود که مجله را خوانــده و تک‌تک ما را 
می‌شناسد ولی ما این را چاپ نکردیم. 
دکتر جلالی معتقد بــود ما باید بر پای 
خود بایستیم، و هیچ دلالتی از وابستگی 

دولتی نباید داشته باشیم.
هم مطلبی هم داشتیم راجع به محمد 
هندی که در یکی از شماره‌ها هست؛ با 
عنوان مســافری از هند. محمد هندی 
آدمی است که نمی‌دانیم از کجای یزد 
برخاسته، این آدم زندگی خیلی عجیبی 
داشته، من سال‌ها او را می‌دیدم، جلوی 
کتاب‌فروشــی آگاه می‌ایستاد. خیلی 
آدم عجیب‌وغریبی بود. انگلیســی بلد 
بود، روزنامه‌های انگلیســی می‌خواند، 
تحلیل سیاســی می‌کرد. راجــع به او 
نوشــتیم و جالب اســت که خیلی هم 
استقبال شد. این از آن مطلب‌هایی بود 
که خیلی گرفت. آدم‌هایی که ما خودمان 
نمی‌شــناختیم، ولی این‌ها دیدند و آن 

حس همدلی منتقل شد.
 جلالی: مهم‌ترین بازتاب به نظرم مربوط 
به شــماره ویژه کیارستمی است. آقای 
کیارستمی دعوت شد به یزد و سه روز در 
یزد بود. ابتدا در تالار اداره برق در بلوار 
دانشجو، فیلم ABC آفریقا نمایش داده 
شد و کیارستمی سخنرانی کرد. جمعیت 
خیلی زیادی آمدند. آن موقع ما چنین 
تصویری از جامعه یزد نداشــتیم. مثلًا 

الآن من در بــازار قدم می‌زنم و می‌بینم 
جوان‌ها کارهای ذوق‌ورزانه می‌کنند یا 
کافه‌هایی که راه افتاده، روی دیگری از 
این جامعه اســت. آن زمان جامعه یک 
جامعه خشک و عبوس به نظر می‌رسید؛ 
ما تصور می‌کردیم از حیث هنر و ادبیات 
نهایتاً یزد همان جریان‌های خیلی کهنه 
که مثــاً در انجمن‌های ادبــی بودند 
هست؛ اما آن روز و آنجا حدود 400 نفر 
آدم دیدیم که آمده بودند، بیشــتر هم 
یزدی بودند. دانشــجوی غیر یزدی هم 
داخلشان بود، ولی خیلی از آن‌ها یزدی 
بودند. روز بعدش آقای کیارستمی یک 
دوری زد در بافــت تاریخی، هدف هم 
این بود که نگاهش به یزد جذب شــود 
که فیلم بسازد، البته بعد با خونسردی 
گفت این با دنیای من ناســازگار است 
ولی خیلی لذت برده بود. روز ســوم هم 
یک ورکشاپی گذاشــت برای بچه‌های 
سینماگر یزد. صبح روز اول که آمد، گفت 
من نخوابیدم، تا چهار صبح با سیف‌الله 
صمدیان نشسته بودیم و حرف می‌زدیم 

و نخوابیدم. 
من در فرودگاه همان دم که رسید این 
شــماره مجله را به او دادم. بعد که عصر 
رفتم هتــل دنبالش گفت بــدکاری با 
من کردید که این را بــه من دادید، من 
نخوابیدم و تا کلمه آخــرش را خواندم. 
بعد گفت هیچ اغراقی ندارم، من نگاهی 
که در بعضی از این نوشته‌ها به کارهایم 
دیدم، بسیار عمیق‌تر از چیزهایی است 
که منتقدان در مجلات می‌نویسند. بعد 
گفت البته من خیلی ســورپرایز نشدم، 
تهران جای یکســری بچه پررو است و 
استعداد در شهرهای کوچک است. بعد 
هم که در ســخنرانی‌اش از این شماره 

پرگار به‌عنوان سوغات یزد نام برده بود.

دکتر جلالی معتقد بود 
ما باید بر پای خود 

بایستیم، و هیچ دلالتی 
از وابستگی دولتی نباید 

داشته باشیم.

هفته‌نامه پرگار | شماره 180 | 20 فروردین 1401
 46



تیم شما توسعه پیدا کرد؟
جلالی: چند اتفــاق خوب در 
مجله افتاد که یکی از آن‌ها این بود که 
آقای طوفان که الآن مدیر روابط‌عمومی 
ســازمان مدیریت اســت و آن موقع 
کارمند منابع طبیعی بود، به مجله آمد، 
دیدیم خیلی خوش‌فکــر و خوش‌قلم 
است و شد همکار ما. یا مثلًا یک جوانی 
آمد دفتر که دانش‌آموز کلاس ســوم 
دبیرســتان بود به نام علیرضا دهقان 
که الآن مستندساز خوبی است و یکی، 
دو تا عکس برای ما گرفت که در همان 
آخرین شماره‌ها کار می‌کردیم. علیرضا 
همان زمان هم گمانم مستندی ساخته 
بود که به‌عنوان اولیــن دانش‌آموز در 
جشنواره آســیا پاســیفیک فیلمش 

پذیرفته شد.

 بیشتر چه نوع سوژه‌هایی را 
دنبال می‌کردید؟

جلالی: در شــماره اول توضیح دادیم 
که فضای کشــور این‌طوری است که 
روزنامه‌نگاری سیاسی به بن‌بست رسیده 
و یک ســبک تازه‌ای از روزنامه‌نگاری 
متولد شده، روزنامه‌نگاری اجتماعی و 
ما می‌خواهیم در آن ســنت کار کنیم. 
می‌خواســتیم مجله طبقه متوســط 
باشیم و می‌خواســتیم صدای پدیده‌ها 
و افراد ناشــناخته و خاموش در یزد که 
صدا نداشتند، رســانه نداشتند، و دیده 
نمی‌شدند باشیم. می‌خواستیم فضا را 
بشکنیم، یعنی اصل داستان این بود که 
مایل بودیم سراغ سوژه‌ها یا چهره‌هایی 
برویم یا شــیوه‌ای از روایت، و پرداخت 
را انتخاب کنیم که نو باشد. صددرصد 
مجله هم تولیدی بــود. کاری که مثل 

انتحار بود!

در آن 9 شــماره نیروهای 
امنیتی دردســری درست 

نکردند؟
شمس‌الدینی: نه، اصلًا. مجله تحلیلی 
بود و خیلی همگام با اخبــار روز نبود. 
تنها یک مــورد اعتصــاب معلم‌ها بود 
که سفارش شــده بود بازتاب ندهید. یا 
مثلًا گزارشی کار کردیم با تیتر وضعیت 
ویژه؛ در مورد وضعیــت آزار زنان که از 
بهزیستی جوابیه گرفت. یا موردی بود 
که میراث‌فرهنگی جوابیــه داد. در آن 
دوره خوشبختانه شکایتی هم از مجله 

نشد.

خودتان هــم در آن فضای 
سیاسی نبودید.

جلالی: زمان فترت سیاسی بود و اصلًا 
کسی حوصله این حرف‌ها را نداشت. 

از آن طرف هم شــما در نظر بگیرید 
که همه ما در مقطع حساســی بودیم؛ 
پیام سربازی بود و دنبال کار و ازدواج، 
من ازدواج کرده بودم و باید طرحم را 
می‌گذراندم و متین غفاریــان از یزد 

رفته بود. 
البته کتمان نمی‌کنــم که علاقه‌های 
حزبی به‌صورت فردی وجود داشــت، 

ولی سعی می‌کردیم بپوشانیم.
شمس‌الدینی: هزینــه شماره چهار را 
ارشاد داده، شماره هشــت برای زنان 
است، شماره شش برای جوانان است. 
پول نداشــتیم و با وجود میل به عدم 
وابستگی برای استمرار چاپ ناچار از 
اتکا به منابع دولتی بودیم. هرچند بعید 
می‌دانم اگر نمی‌گفتم می‌توانســتید 
حدس بزنید ممکن است کار به‌نوعی 
سفارشــی باشــد. ما کار خودمان را 

می‌کردیم!

می‌خواستیم مجله 
طبقه متوسط باشیم 

و می‌خواستیم صدای 
پدیده‌ها و افراد 

ناشناخته و خاموش در 
یزد که صدا نداشتند، 

رسانه نداشتند، و دیده 
نمی‌شدند باشیم.
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هزینه‌های چاپ را می‌گویید؟ 
چون شــما که دستمزدی 

نمی‌گرفتید.
جلالی: فقط چاپ. دســتمزدی در کار 
نبود، شــاید در حد خیلــی مختصر در 
شــماره‌هایی که خودمان بــا فروش، 
آگهی یا کمک آقای موحد تأمین مالی 

می‌کردیم.

واقعیت این است که محتوایی 
که آن زمــان در پرگار تولید 
شــده، الآن شــما روزنامه‌ها و 
مجلات را نگاه کنید، هنوز به آنجا 
نرسیده‌اند. بعدازاین 9 شماره آیا 
دوباره برگشتید و پرگار را چک 

کنید و ارتباط دوباره برقرار شد؟
شمس‌الدینی: آقای دکتر دیگر درسش 
تمام شده بود و رفته بود دنبال سربازی 
و زندگی و این حرف‌ها، یکسری مطلب 
مانده بود. از شماره چهار به بعد خیلی 
بارش افتاد روی دوش من. شماره چهار 
را کلًا خودم یک‌نفره بستم، شماره پنج 
هم اگر نگاه کنید، به یکی از دلایل که 
حواس من نبود سه صفحه پشت‌سرهم 
سه تا اسم پیام شــمس‌الدینی خورده 
است. تقریباً کل تیمی که مانده بود به 
روزنامه خاتم رفته بودند. حتی خود من 
یادداشــت‌هایی که می‌خواستم فوری 
منتشر شود، می‌دادم به خاتم. مثلًا در 
موزه هنرهای معاصر اکسپویی درست 
کــرده بودند برای باغ ایرانــی در پاییز 
83، فکر کــردم من این یادداشــت را 
بنویسم، تا بخواهم در پرگار چاپ شود، 
اکسپو تمام شده. فوری به خاتم دادم. 
من تا مدتی رابطه‌ام با پرگار برقرار ماند. 
تنها کسی بود که از آن گروه اولیه برای 

تمام کردن کارهــای نیمه‌تمام مانند 
چاپ بخش دوم مصاحبه با آذر یزدی 
یا عملی کردن ایده پروژه محرم ماندم. 
بعدها هم پرگار را در ادوار مختلفی که 
داشــت و با تیم‌های متفاوتی اداره شد 

دنبال کرده‌ام.

تیم شما 9 شــماره پرگار را 
منتشر کردند. چطور شد که 

تعطیل شد؟
جلالــی: مــن نیمــه دوم ســال 83 
می‌خواستم بروم ســربازی و دیگر اکثر 
کارهایی که داشــتم را کنار گذاشــتم. 
غفاریان از یزد رفــت، رضا رفت روزنامه 
خاتم. کار مــا این‌گونه خاتمــه یافت. 
مدت‌ها بود به این مســئله فکر نکرده 
بودم؛ اما امروز در این ساختمان دارم فکر 
می‌کنم کاش کمی بیش‌تر برای تجدید 
سازمان مجله تلاش کرده بودم و زود رها 
نکرده بودم. شاید دیگر زمانش گذشته 

بود. به هر روی تمام شد!
ما ۱۸ ســال پیش با اندیشه تولید یک 
مجله اجتماعــی بازتاب‌دهنده زندگی 
و ذهن طبقه متوسط جدید یزد شروع 
به کار کردیم. حقیقتاً تحریریه داشتیم. 
ایده‌هــا از دل بارش فکر گــروه بیرون 
می‌آمد و تا پایان تولید هر مقاله یا گزارش 
این تعاون ادامه داشــت. تمام مجله از 
صفر تا صــد تولیدی بود. کوشــیدیم 
صدای پدیده‌ها و افراد خاموش جامعه 
یزد باشــیم. اکنون که آن ۹ شــماره را 
ورق می‌زنم می‌بینــم هرچند در تولید 
مطبوعه‌ای که بتواند بــر افکار عمومی 
اثر بگذارد ناکام بودیم، اما الگویی از یک 
مجله تراز را در شــهری که مطبوعه‌ای 

استاندارد نداشت تولید کردیم.

ما الگویی از یک مجله 
تراز را در شهری که 
مطبوعات استاندارد 

نداشت، تولید کردیم.
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 خاطره جمعی یک نسل
 تلاشی به‌مثابه یک نبرد فرهنگی

 یادی از روانشاد محمود حسینی کتاب‌فروشِ آگاه یزد*
 تعطیلی کتاب‌فروش کتابشناس

 آگاه؛ بی‌‌آگاه
 کتابفروشی آگاه

 حس امن و زلال کتاب‌فروشی آگاه
 یک گوشه امن، مثل غباری که باد با خودش می‌برد

 مرثیه‌ای برای پایانِ کار یک کتاب‌فروشی قدیمی
 ساعت پدربزرگ

 بررسی زندگی و آثار وحشی یزدی )بخش دوم(

فرهنگ و ادب



خاطره جمعی یک نسل
به یاد کتاب‌فروشی آگاه

عاطفه ابراهیمی

خوبی شهرهای نه‌چندان بزرگ این است 
که هر گوشه این شهر می‌تواند به خاطره 
جمعی یک نسل تبدیل شود. یک کافه، 
یک پارک و یا حتی یک کتاب‌فروشی.  
کتاب‌فروشــی آگاه یزد یکی از همین 
خاطره‌های جمعی اســت. یک نسل از 
دهه پنجاه و شــصتی‌ها، کمی بزرگ‌تر 
کمــی کوچک‌تر با این کتاب‌فروشــی 
خاطره دارند. کتاب‌فروشی‌ای کوچک 
اما پربار در شلوغی ابتدای بلوار صدوقی 
جای دنجی برای اهالی کتاب و رســانه 

بود. 

کتاب‌فروشی‌ای که می‌توانستی خیلی از 
کتاب‌ها و به‌خصوص نشریات و مجلاتی 
که جای دیگری از این شــهر نبود را در 
آن پیدا کنی و راستش را بخواهید بیشتر 
از همه اینهــا بهانه‌ای بــرای دیدارهای 
گاه‌وبیگاه، دیدارهای برنامه‌ریزی‌نشده 
با رفقا بــود. حالا این کتاب‌فروشــی به 
خواست صاحبانش و البته به جبر روزگار 
تعطیل شده است. کتاب‌فروشی آگاه به 
هر دلیلی -که صاحبانش بهتر می‌دانند- 
تعطیل شــده باشــد تفاوتی نمی‌کند، 
مسئله این اســت که در خاطر بسیاری 

از شهروندان این شهر باقی میماند. با این 
حال به تصمیم صاحبــان و گردانندگان 
این کتاب‌فروشی احترام می‌گذاریم.  این 
چند صفحه نیز مجموع نوشته‌ها از افرادی 
اســت که روزگاری در گوشــه این شهر 
در کتاب‌فروشی آگاه خاطره ساختند و 
حالا بــرای تعطیلی‌اش به‌پــاس همه 
سال‌هایی که آغوشش برای دوستداران 
ادب و فرهنگ باز بود، متنی نوشــته‌اند. 
این متن‌ها با همراهی و به کوشش دکتر 
علی‌اکبر جعفری ندوشن جمع‌آوری‌شده 
است.  اگرچه در روزهای سخت کرونا و 
مشــکلات اقتصادی، بسیاری از مشاغل 
چنین سرنوشتی داشتند اما شاید روزی 
که خیلی دیر نیست دوباره زندگی زیبا 

شود و به قول شاعر: 
روزی مــا دوباره کبوترهایمــان را پیدا 

خواهیم کرد
و مهربانی دست زیبایی را خواهد گرفت 
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تلاشی به‌مثابه یک نبرد فرهنگی
پایان چهار دهه فعالیت در عرضه کتاب

مهرداد شفیع حسینی

اکنون، شــرایط به‌گونه‌ای رقم خورده 
اســت که تصمیم گرفتیم بــه فعالیت 
کتاب‌فروشــی آگاه یزد پس از چهل و 
دو سال خدمت‌رســانی پایان دهیم. ما 
در تمامی این ســال‌ها تــاش کردیم 
مســئولیتی را که بعد از فوت پدرمان 
)زنده‌یــاد محمود شــفیع حســینی 
بنیان‌گذار کتاب‌فروشی در سال ۱۳۵۸( 
بر دوشــمان بود، با وجود کمبودها، به 
انجام برسانیم. همواره سعی بر آن بود که 
نقشی فراتر از یک کتاب‌فروشی کوچک 
و خنثی در شهرســتان داشته باشیم، 
سلیقه‌های خاص هرچند کم‌شمار را، 
در یزد پوشــش دهیــم و مأمنی برای 

دیدگاه‌های متفاوت باشیم.  
در ایــن ســال‌ها، همواره کوشــیدیم 
تاحدامکان، هم‌زمان با تهران کتاب‌های 
تازه منتشر شــده در حوزه عمومی را 
علی‌رغم دشــواری‌ها و ریسک فروش 
آن عرضه کنیم. البته منّتی بر کســی 
نداریم چرا که این انتخابی بر اســاس 
باورهایمان بود. از این امر پشیمانی نیز 
نداریم. گلایه‌ای هم از هیچ‌کس نداریم. 
این تصمیم بر اساس انتخابی بود که بنا 
بر باورهای شــخصی و اعتقادی گرفته 

شده بود. 
اکنون، بر ایــن باوریم شــرایط زمانه 
به‌گونــه‌ای رقــم خــورده اســت که 
کتاب‌فروشی‌های مســتقل، به سبک 

و ســیاق و مقیاس ما، دیگر جوابگوی 
نیازها و انتخاب‌هــای فرهنگی موجود 
نیســتند و ادامه فعالیت تنها تلاشــی 
برای سرپا نگاه‌داشــتن کسب خواهد 
بود، نه کوششی در جهت تکاپو و پویش 
فرهنگی.  تأثرانگیز ولــی درعین‌حال 
اجتناب‌ناپذیر اســت که با رشد فضای 
مجازی و تحــولات اخیــر فرهنگی و 
اجتماعی دیگر کمتر کســی به‌صرف 
خرید کتاب به کتاب‌فروشــی سر بزند. 
کتاب‌فروشــی‌ها امروزه در اکثر جاها 
فضاهایی شده‌اند برای گشت و گذاری 
فرهنگی و ارائه محصولات مختلف و بعد 

از آن خرید کتاب.
البته که این نیز شــیوه‌ای نــو و مدرن 
است که مزایای فرهنگی بسیار دارد و 
ما درصدد انکار و نفی آن نیستیم. فقط 
آن که این سبک فعالیت، ترجیح ما برای 
ادامه کار نبوده است. بسیار خرسندیم 
که با افتتاح کتاب‌فروشی‌های جدید و 
مدرن در سطح شــهر یزد کمبودی در 
این زمینه به چشم نمی‌آید. خود با اقرار 
به قصور و کمبودهایمان، مفتخریم به 
چهل و اندی سال تلاش در حوزه کتاب 
و اندیشه، به‌رغم دشواری‌های موجود 
در حوزه فرهنگی، تلاشــی که به‌مثابه 
یک نبرد فرهنگی بود. ولی گاه باید سپر 
انداخت تا نیرویی دیگر با توان تازه این 

راه را ادامه دهد. 

کتاب‌فروشی‌ها امروزه 
در اکثر جاها فضاهایی 
شده‌اند برای گشت و 

گذاری فرهنگی و ارائه 
محصولات مختلف و بعد 

از آن خرید کتاب.
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 نام نیکی گر بماند ز آدمی / به کزو ماند سرای زرنگار
 محمود شفیع حسینی فرزند غلامحسین به سال 1323 در روستای هدش )ده بالا( یزد دیده به 
جهان گشود، دوران آموزش ابتدایی را در همان جا به پایان رساند و برای کار راهی یزد می‏شود، 
چند سالی در بنگاه رهبر به کار پرداخته و سپس در سن چهارده سالگی راهی تهران می‏شود، 
نخست روزنامه‏فروشی کرده و سپس در انتشارات نام‏آور دهخدا با دنیای کتاب و اهل آن آشنا 
می‏گردد، به دلیل درستکاری‌اش مسئولیت عمده کتاب‌فروشی را عهده‏دار می‏گردد. شش سالی 

در آنجا مانده و آن‌گاه نزد معتبرترین انتشارات تهران یعنی "پیام" عاشقانه ادامه کار می‏دهد.
کمتر کســی اســت در ایران که برخوردهای آگاهانه و صمیمانه وی را به یاد نداشته باشد در 
آن سال‌ها کتاب‌فروشی پیام جایگاه آمدوشــد روشن‏اندیشان و فرزانگان تهران بود و زنده‌یاد 
حسینی مورد اعتماد آنان. اوان 1358 به عشق خدمت به مردم یزد و اینکه اهالی یزد کمبود 
کتاب‌فروشی فعّالی را احســاس می‏کردند به این شــهر می‏آید و کتاب‌فروشی آگاه را بنیان 
می‏گذارد، هرچند در آن سال‌ها )1337-1357( در تهران همیشه بهترین یاور همشهریانش 
بود، امّا دلسوزانه و با آگاهی به اینکه درآمدش بسیار کمتر از تهران خواهد بود، راهی یزد می‏شود. 
درستی، نیک‌خویی و مهربانی او که زبانزد تمام انتشاراتی‌های تهران بود باعث می‏گردد بهترین 
و روزامدترین کتاب‌ها را با خاطری جمع برایش ارســال دارند. با گشایش آگاه، دیگر یزدی‌ها 
از رفتن به تهران بی‏نیاز می‏گردند، پس از آن، دیگر کتاب‌فروشی‌های یزد در یک رقابت سالم 
فرهنگی سعی می‏کنند ســطح و کیفیت کتاب‌ها را در حدّ کتاب‌فروشی‌های تهران برسانند. 
در مدّت ده سال مابین سال‌های 58-68 نسبت کتاب‌فروشی‌های یزد بر جمعیت آن ده برابر 

می‏گردد.
حسینی از پیشگامان ورود کتاب‌هایی با اندیشــه نو در یزد می‏شود و با این کارش گامی مهم 
در راه بالابردن سطح فرهنگ و دانش و تغذیه کتابخانه‏های همگانی یزد برمی‏دارد. با بهترین 
برخوردهایش ســعی می‏کند علاقه‏مندی مردم یزد را به کتاب بیش‌ازپیش فزونی بخشد. به 

یادی از روانشاد محمود حسینی
گاه یزد* کتاب‌فروشِ آ

حسین مسرت
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گواهی بسیاری از مردم یزد هیچ‏گاه وی به کتاب‌فروشی به‌عنوان پیشه‏ای پول‌ساز نگاه نکرد، 
تا آخرین روزهای زندگی پربارش هرگز دامن خود را به پنهان کردن و گران‌تر فروختن کتاب 
نیالود. از اینکه برخی با این کارشان سعی در واردکردن فشار بر روی گروه کتاب‌خوان داشتند، 

بسیار در رنج بود و بارها نگارنده وی را آزرده‌خاطر دید.
وی تحصیلات زیادی نداشت، امّا پرُتجربه و کتاب‏شناسی برجسته، روشن‏بین و صاحب‌نظر بود، 
نسبت به مسائل تاریخی و فرهنگی دیدی روشن و واقع‏بینانه داشت، از آخرین اخبار کتاب که 
به‌وسیله نشریات فرهنگی داده می‏شد، آگاهی داشت و با بیشتر نویسندگان و آثارشان آشنا بود 
و می‏دانست در هر زمینه چه کتاب‌هایی به چاپ رسیده و یا زیر چاپ است. نام کتاب‌فروشی، با 
شخصیت وی تناسبی درخور داشت. آخرین کتابی که مشغول خواندنش بود و در یاد نگارنده 
مانده کتاب روزهای دکتر اسلامی ندوشن بود، به تعبیر استاد فرهمند حسینی فردی وارسته 
و دانشــمند بود. بلندنظری، ســعه‏صدر، فروتنی، خونگرمی و مهم‌تر از همه بــه دور بودن از 

تعصّب‏های خام در نزد او زبانزد همگان بود.
شفیع حسینی توانســت با تجربه گران‌قدری که در تهران اندوخته بود بهترین پایگاه دانش و 
فرهنگ و هنر را در یزد بگشاید و در اندک زمانی کتاب‌فروشی‌اش جایگاه دوستداران علم و ادب 
شد. چه بسیار پیوندها و ملاقات‌هایی که از طریق وی میسر می‏گشت، با شناختی که از ناشرین 
برجسته و کتاب‌های خوب داشت، بهترین کتاب‌ها را در یزد فراهم می‏کرد و عطش مردان کویر 
را فرو می‏نشاند، روز آمدترین کتاب‌ها را می‏شد در کتاب‌فروشی‌اش یافت، همچنین نمایندگی 

بیشتر مجلّه‏ها و نشریه‏های ایران را داشت. وجه تمایز او را می‏توان در دو چیز خلاصه کرد:
 1- برخــورد صبورانه، صمیمانه و توأم با صِــدق و صفایش با اهل کتاب. 2- تســلّط و دانش 

کتاب‏شناسی.
حسینی کتاب‌فروشی آگاه و دل‌زنده بود که در پرتو وجود خود چه بسیار کسان را با دنیای کتاب 
آشنا و علاقه‏مند کرد، بی‏اغراق باید گفت: جامعه فرهنگی و علاقه‏مند به کتاب در یزد را برای 
سالیان بیمه کرد و رسالت فرهنگی خود را در رشته‏ای که بدان عشق می‏ورزید، به بهترین نحو 
در طول دوران کوتاه زندگی‌اش به انجام رســانید. این را می‏توان از کتابخانه‏ها و کتاب‌خوانان 

یزد جویا شد.
 روز دوشــنبه )1368/4/12( به ناگاه خبری کوتاه در یزد پیچید و قلب عاشــقان به کتاب و 
کتاب‌خوانی را جریحه‏دار نمود. "محمود آگاه درگذشت" خبر کوتاه بود و دیوار فاجعه بلند. مگر 
می‏توان در باور خود گنجاند که قلب تپنده یزد از حرکت بازایستاده باشد امّا واقعیت داشت و 

چه واقعیتی تلخ و ناگوار.
 ولی یک چیز مایه آرامش دلِ دوستان، آشنایان و بستگان زنده‏یاد حسینی در یزد گردید و آن 
بزرگداشت خوب و درخوری بود که صبح سه‏شنبه از او بر سر خاکش کردند. مردم یزد نشان 
دادند که خدمتگزاران راستین فرهنگ خود را می‏شناسند و ارج می‏گذارند. صدها نفر که مدیون 
احسان و کرامت و بزرگواری او بودند با قلبی آکنده از اندوه در خُلدبرین گرد آمدند و غمگنانه 

در سوگش گریستند.
ضایعه جبران‏ناپذیر درگذشت وی ما را با فقدان اندوهناک کتاب‌فروشی ارزشمند روبرو ساخت، 
ضایعه‏ای که هیچگاه از یاد مردم فرهنگ‏دوســت یزد نخواهد رفت. برای خانواده گرامی‌اش و 

دوستداران کتاب در یزد آرزوی بردباری و شکیبایی می‏شود. روانش شاد باد.
* ندای یزد، س 5، ش 187 :) 1368/4/19( :4 / ش 188 :)26/4/68( :2.
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کتاب‌فروشی آگاه در یزد بیش از ۴۰ سال پاتوق اهل فرهنگ بود. آخرین کتاب‌ها 
و مجلات فکری و فرهنگی را در پیشخوان داشــت و همواره از آثار نویسندگان و 
ناشران بزرگ، کتاب‌های جدی را گلچین می‌کرد و هر هفته بر تازه‌های کتاب خود 

می‌افزود. 
برادران شفیع حسینی، خود اهل مطالعه بودند و ازاین‌رو در 
سفارش کتاب و مجله به ناشــران و پخش‌کنندگان کتاب، 
وســواس به خرج می‌دادند. پیشــینه بلند مرحوم پدرشان 
محمود شــفیع حســینی در کتاب‌فروشــی نیل و دهخدا 
و... در تهــران نیز روابط مؤثر خودشــان در کتاب‌شناســی 
و کتاب‌فروشــی، فرصتــی برایشــان فراهم می‌ســاخت تا 
کتاب‌فروشــی را با آخرین تحولات کتابی بازار کتاب تهران 

به‌روز و زنده نگه دارد.
امروز کتاب‌فروشی‌های بزرگ و رنگارنگی در شهر دایر شده 
اما هیچ‌کدام آن تروتازگی و انتخاب‌های آگاهانه کتاب‌فروشی 
آگاه را ندارند. شاید ازآن‌رو که عشق به کتاب و کتاب‌خوانی و 
کتاب‌شناسی را که سال‌ها چاشنی رونق بخشی آگاه بود، کم 
دارند. ازاین‌رو خاموشی چراغ آگاه موجب تأثر است. اما ظاهراً 
تغییر شرایط بازار کتاب و تحول ذائقه‌ها و ... رمق چندانی در 
جان خسته کتاب‌فروش دل‌آگاه شهر باقی نگذاشته که با همه 

صبوری و متانت ذاتی امکان ادامه کار ندارد.
البته این شهر با همه بازار زدگی دل‌آزارش هیچ‌گاه از وجود چنین کتاب‌فروشان 
کتاب‌شناسی خالی نبوده است. روزگاری در دهه‌های اول این قرن که آغاز نهضت 
نشــر و طبع ایران بود مهدی آذر یزدی در کتاب‌فروشی یزد، سنت کتاب‌شناسی 
و کتاب‌خوان پروری را بنیان نهاد و اهل‌قلم صاحب نامی چون خودش و اســامی 
ندوشن زندگی کتاب محورانه خود را از آن کتاب‌فروشی آغازیدند. در این دهه‌های 
پایانی قرن حاضر نیز شفیع حسینی‌های پدر و پسر از چنین نقش ممتازی برخوردار 
بودند و کتاب‌فروشی‌شان محل آشــنایی و آگاهی بسیاری از اهل نظر و اندیشه از 

منشورات فکری و اندیشگی دهه‌های اخیر بود.
امیدوارم در قرن آتی که چند ده روز دیگر آغاز می‌شــود نیز شــاهد ظهور و بروز 

کتاب‌فروش‌های کتاب‌شناسی باشیم که مروج دانش و آگاهی‌اند.

تعطیلی کتاب‌فروش کتابشناس
علی‌اکبر جعفری ندوشن
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کتابفروشــی آگاه یزد که زمســتان ۱۴۰۰ و در آخر قرنی که دیگر نیست تعطیل شد 
مأمنی بود برای کتابخوان‌های جدی‌تر. کتابفروشی کوچکی که به شکل شگفت‌آوری 
بیش‌تر کتاب‌های گزیده‌ی هر دوره را داشت، نه فقط این سال‌ها که پخش کتاب در ایران 
حرفه‌ای‌تر شده بود بلکه حتی آن سال‌ها که آوردن مجله و کتاب جدی به یزد خون جگر 
خوردن می‌طلبید. آگاه و گردانندگان آن را دوست داشتم و حتی بعد از اغاز زندگی در 
تهران و دسترسی ساده‌تر به بازار کتاب آن‌جا و یا در این سال‌ها که خرید آنلاین کتاب و 
شهرکتاب‌های بزرگ به رقیبی جدی برای شبکه‌ی محلی و محله‌ای توزیع کتاب تبدیل 
شده ترجیح می‌دادم در چند سفر طی هر سال به یزد برخی نیازهای خواندنی خود را 
از آن‌جا تهیه کنم.  در حد اطلاع من تعطیلی آگاه در ادامه‌ی موج چیرگی بازار جدید 
کتاب بر کتابفروشی‌های کوچک‌تر است، هر چند دلالتی دیگر هم دارد که غم‌انگیز و 
بیمناک است و آن غلبه‌ی بازار مرکب کتاب- که در آن لوازم‌التحریر و کتاب کنکور و 
احتمالا بازار انگیزش‌های الکی چیرگی دارد- بر آن داد و ستد خالص آگاهی است که 
نه فقط با ساختمان و زیورآلات و حتی تعداد زیاد کتاب و قفسه که در حضور کتابفروش 

دانا و کتابخوان شکل می‌گیرد هست. این بد و نامبارک است.

گر نادره معدوم شود هیچ عجب نیست/ کز کاخ هنر نادره کاران همه رفتند
دو سال پیش که کتاب‌فروشی پرآوازۀ طهوری تهران با ۶۷ سال سابقه تعطیل شد زنگ 
هشداری بود برای دیگر کتاب‌فروشی‌ها و فرهنگ این کشور. وضعیت نابسامان اقتصادی 
مردم، گرانی بیش از حد کاغذ و کتاب، عدم حمایت نهادهای فرهنگی از کتاب‌فروشی‌ها 
و فروش آنلاین کتاب توسط بوک بلاگرها در این چند سال گذشته باعث شده است 

کتاب‌فروشی‌های محلی خلوت‌تر از پیش شــوند. در این میان برگزاری نمایشگاه‌های 
مجازی کتاب تیشه‌ای بود بر ریشه کتاب‌فروشی‌های محلی )فروش ۸۵۲ میلیارد ریال 
کتاب از سوم تا یازدهم بهمن‌ماه ۱۴۰۰ در نمایشگاه مجازی کتاب تهران به گفتۀ وزیر 
فرهنگ و ارشاد اسلامی | منبع: خبرگزاری ایسنا( در حالی که می‌توانستند این نمایشگاه 
را به‌گونه‌ای برگزار کنند که هم به نفع کتاب‌خوان، هم ناشــر و هم کتاب‌فروش باشد. 
اکنون کتاب‌فروشی آگاه یزد هم با ۴۳ سال فعالیت )۱۳۵۸-۱۴۰۰( و آگاهی بخشیدن 
به مردم و میزبان اهالی فرهنگ بودند تعطیل شد و احتمالاً جای خود را به ساندویچی 
یا مانند این‌ها بدهد. جای تعجب نیست اگر در آینده نزدیک ازاین‌دست خبرها بیشتر 
بشنویم چرا که به‌عنوان یک کتاب‌فروش می‌گویم وضع کتاب‌فروشی‌ها اصلاً خوب نیست 

و با سیلی صورت خود را تا به اینجا سرخ نگه داشته‌ایم!
افسوس که افسانه‌سرایان همه خفتند/ اندوه که اندوه‌گساران همه رفتند

گاه گاه؛ بی‌‌آ آ

گاه کتاب‌فروشی آ

امیرحسین جلالی ند‌وشن

محمد صالح نیک فرد
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اوایل دهه هفتاد در دوران دبیرســتان بود شــاید کــه برای اولین‌بــار پای من به 
کتاب‌فروشی آگاه باز شد. پدر پیش‌ترها مشــتری گاه‌به‌گاه آنجا بود اما شروع کتاب 
خریدن و کتاب خواندن جدی من با " آگاه" بود و این شد آغاز دوستی بیست و پنج‌ساله 
من با برادران شفیع حسینی و به‌خصوص مهرداد نازنین. عکس دوست‌داشتنی مرحوم 
پدرشان که آن بالا میان ردیف کتاب‌ها جلوه‌گری می‌کرد نشان از عزم مردی داشت 
که خیلی‌ها پس از انقلاب در یزد به‌واسطه کتاب‌فروشی او کتاب‌خوان شدند و بعدها 
میراث‌فرهنگی‌اش به پسرانش رسید. از همان سال‌ها آنجا شد 
پناه من که عاشق کتاب بودم و مثل خیلی‌ها تمام پول تو جیبی 
نوجوانیم خرج کتاب و مجله می‌شد. بیشتر کتاب‌های محبوبم 
را از کتاب‌فروشی آگاه خریدم و چه‌ گواراست خاطرات شیرین 
خرید هریک که بهانه‌ای می‌شد برای رفتن به آنجا و ساعت‌ها 
هم‌نشینی و هم صحبتی با این دو برادر عزیز.  کتاب‌فروشی آگاه 
برای من که چندان اهل گشت‌وگذار و رفیق‌بازی‌های معمول 
دوران جوانی نبــودم معبد امنی بود. هر زمان که خوشــحال 
یا بخصوص دلتنگ بــودم مأمنی جز کتاب‌فروشــی محبوبم 
نمی‌شناختم. به مغازه کتاب‌فروشی آگاه که وارد می‌شدی انگار 
دنیایی دیگر آغوش می‌گشود و تمام نگرانی‌ها و تشویش‌هایت 
آنجا توی پیاده‌رو جا می‌ماند. مجلات و روزنامه‌ها در دسترس 
بود و غوغای درخشان کتاب‌ها برای ساعاتی تو را از هیاهوی دنیا 
رها می‌ساخت و پیداست کم نبود با دوستان بحث و جدل‌های 
ادبی و فلسفی و جامعه‌شناســی و البته سیاسی که بااحتیاط و 
نجوا همراه بود و دل‌نگرانی، و چه هم صحبت شفیقی بود مهرداد 
شفیع حسینی که هم یاد می‌گرفتی از او و هم جانِ شنوای حرف‌هایی بود که خیلی 

جاهای دیگر نمی‌توانستی بزنی و گاه حتی گرة دل‌وجان با او می‌گشودی. 
حالا کم نیستند کتاب‌ســراهای بزرگ اما نمی‌دانم چرا هیچ یک حسِ امن و زلال 
کتاب‌فروشــی آگاه را برای من ندارد و بارها برای دختر نوجوانــم تعریف کرده‌ام از 
آن سال‌ها و اینکه چرا این مغازه کتاب‌فروشی کوچک را با کتاب‌سراهای آن‌چنانی 
و چندطبقه عوض نمی‌کردم. حالا بعد از چهل و دو ســال این کتاب‌فروشی به دلیل 
مهاجرت یا هر دلیل دیگری برای همیشه بسته می‌شود و من عجیب دلتنگم، هرچند 
نسل ما سال‌هاست به ازدست‌دادن عادت کرده است. بعدازاین هرگاه از خیابان صدوقی 
رد می‌شوم باید دقایقی بایستم و رؤیا بپرورم، رؤیای روزهایی که همه چیز بهتر از این 
بود و من این‌قدر دلتنگ نبودم و مهرداد شفیع حسینی با همان لبخند فهیم همیشگی 

پشت پیشخوان کتاب‌فروشی برایم از فرهنگ و کتاب و روزگار سخن می‌گفت.

گاه حس امن و زلال کتاب‌فروشی آ
مرتضی یغمایی
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کتاب‌فروشی آگاه مغازه‌ای کوچک است که وقتی از میدان باهنر می‌آیی طرف باغ 
ملی می‌بینی‌اش. خیلی آن‌چنانی نیست که توی چشم باشد. مغازه‌ای است مثل 
مغازه‌های کنارش، جمع‌وجور با کرکرة قدیمی و دیوارهای پیری که سال‌هاست 

مغازه را نگه داشته‌اند.
پشت شیشة مغازه پوستری‌هایی زده‌اند از فیلم‌های سال‌های قبل انقلاب )خیال 
کنم( و وقتی وارد مغازه می‌شوی، اگر محو قفسه‌های کتاب نشوی، می‌توانی عکس 

پیرمردی را آن بالا ببینی که احتمالاً صاحب و سازندة اینجا بوده.
امروز که رفتم تو، خالی بودن قفسه‌ها عکس این پیرمرد را برجسته‌تر کرده بود.

این قفســه‌های لختی که در عکس می‌بینید تا همین چند ماه پیش پر از کتاب 
بوده. کتاب‌های شعر انتشــارات نگاه کنار هم توی آن قفسة بالای سر مرد ردیف 
شده بودند. آگاه پر بود از کتاب‌های فلسفی نشر ققنوس و فرهنگ نو و رمان‌های 
مختلف و یک قفسة قوی دربارة نقد ادبی هم داشت. از کتاب‌فروشی‌هایی که کتاب 
انگیزشی توی کارش نبود. جای کتاب کودک و نوجوان هم باز کرده بود و تا دلتان 

بخواهد مجله داشت و البته مقداری هم لوازم‌تحریر می‌فروخت.
بارها موقع نفس کشــیدن توی این کتاب‌فروشــی که ســقف ته مغازه، به‌خاطر 
نیم‌طبقة بالایش، پایین‌تر بود و برایم حکم یک‌گوشــة امن داشت، دیده بودم که 
پسربچه‌ای بدود تو و با همان لهجة یزدی بگوید: "آقا پاک‌کن دارِد؟" یا مثلًا پرگار 
و کاغذکادو. یا گاهی صبح‌ها که می‌رفتم رادیو روشن بود و مرد داشت رادیو گوش 

می‌داد.
و خبر اینکه این کتاب‌فروشــی دارد بسته می‌شــود. کتاب‌های قیمت قدیم را با 
تخفیف ۳۰ و ۴۵ درصد رد کرده است و حالا از کتاب تقریباً خالی است. قفسه‌های 
طبله‌کرده و شکم‌آورده از کتاب، چه کتاب‌هایی، حالا خالی‌اند. گفتم: "کجا رفت 
این‌همه کتاب؟" گفت: "چرخ روزگار اســت". امروز دو تا کتــاب ازش خریدم و 

مطمئن نیستم چند هفتة دیگر اینجا کجا باشد.
کتاب‌فروشی چراغ آگاهی یک شهر را روشن می‌کند و این کتاب‌فروشی هم سال‌ها 
اینجا بوده. چه‌بسا از ســال‌های قبل انقلاب بوده و کلی مشعل دانایی افروخته در 
ذهن چهارتا آدم دانستة این شهر. اگر سرمایه‌داری چیزی بودم، این کتاب‌فروشی 
کوچک را به‌عنوان قسمتی از هویت تاریخی شهر نگهش می‌داشتم. هم آگاه و هم 
کتاب‌فروشــی نیکوروش. برای چرخ روزگار این چیزها مهم نیست و ما فراموش 

می‌شویم. مثل غباری که باد با خودش می‌برد.

یک گوشه امن
مثل غباری که باد با خودش می‌برد

سجاد طحان پور
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چهل و دو سال پیش و در نخستین ســال‌های پیروزی انقلاب، کتاب‌فروشی‌ای در 
حوالی میدان باهنر یزد پا به عرصه وجود گذاشــت کــه »آگاه« نام‌گرفته بود. این 
کتاب‌فروشی سال‌های متمادی برای خدمت به فرهنگ شهروندان و افزایش آگاهی 
آنان فعالیت کرد و پاتوقی بود برای آنانی که دلشــان با بوی کاغذ و عطر چاپ روشن 
می‌شد. یک ماه پیش بود که سری به آنجا زدم و صاحب مؤدب کتاب‌فروشی به من 
گفت: هر کتابی می‌خواهم بردارم که کتاب‌فروشــی تا یک ماه دیگر برای همیشــه 

تعطیل خواهد شد و تعطیل هم شد و این تعطیلی ریشه در اقتصاد و فرهنگ دارد.
پیشینه و تاریخ شهر یزد را به‌عنوان یکی از شهرهای اسلامی که بررسی کنیم می‌بینیم 
در بازار اصلی شهر راسته‌ای بوده است به نام بازار صحافان و وراقان که در آن دکان‌های 
مرتبط با کاغذ و قلم و کتاب رونق بسیار داشته و باتوجه‌به شکوهمندی مدارس این 
شهر اســامی، این راســته بازار، محلی برای تجمع اهل علم و مشتاقان کتاب بوده 
است. شاید بتوان گفت سلامت و توازن اقتصادی و فرهنگی آن دورانِ دور باعث رونق 
کتاب‌فروشی‌های شهر بود. امروز که یزد یک شــهر دانشگاهی است، داعیه‌ای برای 
فرهنگ دارد و در دوره‌ای، عنوان پایتخت کتاب ایران را با خود داشته است، چرا باید 
یک کتاب‌فروشی به‌خاطر موضوعی به نام توجیه اقتصادی تعطیل شود؟ پاسخ این 

است: زیرا اقتصاد و فرهنگ ما بیمار است.

مهدی دهقان منشادی

مرثیه‌ای برای پایانِ کار 
یک کتاب‌فروشی قدیمی
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در دوره‌ای که منطق اقتصاد بر همه چیز و همه‌جــا حکم‌فرمایی می‌کند، و در این 
دوره که بورس‌بازان زمین به این کالای غیرمنقول، اکســیر جادویی زده و آن را هم 
پای جواهرات درآورده‌اند، طبیعی است ملک و زمین برای هر شغلی صرفه اقتصادی 
نداشته باشد. چه‌بسا سود بانکیِ ارزش ملک یا اجاره‌بهای سالیانه آن از منافع حاصله 
از یک فروشگاه کتاب بسیار بیشتر است. بیماری ناشی از منطق اقتصاد ایجاب می‌کند 
برای گریز از خسران و ورشکستگی، تابلوی یک فروشگاه از »کتاب‌فروشی« به »کباب 
فروشی« تغییر یابد و کاربری ای که برای روح انسان مفید بوده، در جهت ارضای جسم 

و شکمش فعالیت کند.
فرهنگِ بیمار را باید یک پای دیگر تعطیلی کتاب‌فروشی دانست. وقتی در جامعه‌ای 
دولت برای رواج کتاب‌خوانی، یارانه‌ای به نام بن کتــاب می‌دهد، و عده‌ای آن را زیر 
قیمت می‌فروشــند تا به زخم دیگــری از زندگی بزنند، این فرهنگ حال خوشــی 
ندارد. وقتی ســرانه مطالعه ایرانی‌ها حدود 16 دقیقه برآورد می‌شود که تازه بخشی 
از آن به متون مذهبی اختصــاص دارد، این فرهنگ بیمار اســت و نباید از تعطیلی 
کتاب‌فروشــی‌اش تعجب کرد. مردم ما غرق تلفن‌های همراه خود شــده و اکثریت 
کتاب را از یاد برده‌اند. یادم هست در شهر مسکو به اینترنت رایگانی برخوردم که در 
میدان‌های اصلی شهر و در ایستگاه‌های مترو در دسترس همه قرار داشت اما چیزی 
که ما ایرانی‌ها را متعجب می‌ساخت تعلق خاطر شهروندان روسی به کتاب است که با 
وجود اینترنت مجانی، سر در کتاب داشتند و در طول مدتی که در مترو بودند کتاب 

می‌خواندند.
باید قبل از مرثیه‌خوانی برای تعطیل شدن کتاب‌فروشی قدیمی شهرمان، بر فرهنگ 
ناخوش خود مرثیه بخوانیم. فرهنگی که در آن یک سلبریتی تتلو نامی در گفتگوی 
زنده‌اش در اینستاگرام با موضوعاتی چرت‌وپرت و اراجیف گونه، رکورد لایوهای اینستا 
را می‌شکند اما در گفتگوهای زنده پیرامون نقد کتاب، تعداد انگشت شماری حضور 
دارند. فرهنگی که مردمش هزاران لایک را نثار یک عکس بی‌محتوا مثل دســتان 
لاک‌زده یک دختر می‌کنند اما به معرفی کتاب و نقد آن بی‌توجه هستند. باید برای 
فرهنگی مرثیه خواند که مردمش در تنگناهای زندگی، برای بدبختی‌های خود لطیفه 
می‌سازند. مردم آن‌قدر به کتاب بی‌توجه شده و از روشنایی آن محروم گشته‌اند که 
خود را به عوام تنزل داده که مدام کارشان اقتدا کردن است و در این بلبشو و آشفتگی 

دیگر فرقی نمی‌کند اقتدا به »که« و »چه« باشد.
داستایوفسکی نویسنده شهیر روســی جمله‌ای دارد ماندگار و گویای احوال جامعه 

بیمار ما:
این روزگار، عصرِ طلایی بی‌مایگی و بی‌عاطفگی است، عصر اشتیاق به جهل، بلاهت 

و بلاتکلیفی.
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تنها ارثیه یا تنها تکه از زندگی پدر بزرگم که به‌صورت کاملًا اتفاقی به من رسید یک 
ساعت مچی وستن واچ سویسی است. یک روز وقتی پدرم لابه‌لای خنزرپنزرهای 
جامانده از پدرش داشــت دنبال خاطرات و تصویری محو از پدرش می‌گشــت دو 
انگشتی از داخل یک لیوان بلوری دیواره بلند که چند سوسک سیاه هم تهش مرده 

بودند یک ساعت مچی را بیرون کشید که پر از گرد خاک بود.
پیچ کوک ســاعت را چرخاند و در عین ناباوری زیر شیشه خاکی ساعت، عقربه‌ها 
حرکت کردند. انگار زمان پشت عقربه‌های وستن واچ پدر بزرگم متوقف شده بود. 
شاید برای آخرین بار خودش آن را کوک کرده بود و طبیعت نگذاشت بود برای بار 
بعدی آن را کوک کند. زمان انگار از همان لحظه در ذهن پدرم متوقف شــده بود، 
دقیقاً همان لحظه‌ای که پدرش ساعت را از مچ دستش باز کرده بود و به او گفته بود 
این ســرطان کم‌کم دارد او را با خودش می‌برد و تنی که بی حس کنار خانه افتاده 

نیازی به ساعت ندارد. 

ساعت پدربزرگ
آن روزها

ذبیح جلیلی
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عقربه‌ها که به حرکت افتادند ذهنش رفت به آن روزهایی که دیگر ســاعت برای 
پدرش هیچ معنا و مفهومی نداشته. ساعتی که تا آن روز هیچ‌وقت از مچ دستش باز 
نشده بود. آن‌قدر این ساعت پشت‌دستش بوده که آفتاب آن قسمت از پوست مچ 

دستش که زیر ساعت بوده را نسوزانده بود. 
حالا اینکه چرا این ساعت برای او به‌مرورزمان یعنی همان وقتی که پدر زنش به‌عنوان 
هدیه شب عروسی پشت دستش می‌‌بندد مهم می‌شود بر می‌گردد به کار‌هایی که 
می‌بایست به ترتیب در طول شبانه‌روز انجام می‌داده. صبح رأس ساعت شش، در 
کارخانه اقبال حاضر باشد، ساعت سه که به خانه بر‌می‌گردد یک ساعت استراحت 
کند و بعدازظهر یک سر به زمین کشــاورزی‌اش بزند و رأس ساعت پنج مغازه‌اش 

را باز کند. 
او یک مغازه ترکیبی داشته که هم دوچرخه تعمیر می‌کرده هم موهای مردم را تیغ 

می‌کرده، این وسط‌ها اگر وقت اضافه می‌آورده داس و اره کلنگ هم تیر می‌کرده.
این آدم که زندگی روزمره‌اش تا این اندازه به ساعتش وابسته بوده فقط یک روز وقتی 
پای دستگاه ریسندگی فراموش می‌کند ساعتش را کوک کند، زمان از دستش در 
می‌رود متوجه نمی‌شود که چه ساعتی باید مغازه را باز کند و دیر به مغازه می‌رسد 
و وقتی به مغازه می‌رسد می‌بینند، یک آدم کچل وسط مغازه نشسته ولی در مغازه 
قفل است. وقتی علت ماجرا را جویا می‌شود متوجه می‌شود که پسرش یعنی پدر من 
چون می‌بیند پدرش دیر کرده خودش مغازه را باز می‌کند و به مشتری می‌گوید پدرم 
گفته امروز من سر مشتری‌ها را تیغ کنم. وقتی شروع می‌کند به تیغ کردن تکه‌به‌تکه 
سر طرف را زخم می‌کند و روی زخم پنبه می‌گذارد. وقتی کار تمام می‌شود مشتری 
شروع می‌کند به کولی‌بازی در آوردن که پول نمی‌دهم و چه و چه که پدرم در را قفل 

می‌کند و می‌گوید همین‌جا بشین تا بابام بیاد. 
بعد از این ماجرا پدر بزرگم یک ســاعت جلیقه‌ای هم برای محکم‌کاری می‌خرد تا 
اگر دوباره به هر دلیلی زمان از دســتش در نرود و پسرش آبرویش را نبرد و به‌جای 

تراشیدن سر مردم وسط سرشان مزرعه پنبه نکارد. 
پدر بزرگم غلامرضــا جلیلی معرف به دایی گیلانی زمانی ســاعتش را دقیقاً عین 
فوتبالیست‌ها که کفششان را به نشانه خداحافظی آویزان می‌کنند از مچش باز کرد 
که زمان دیگر برایش معنا نداشت. زمان برایش معنا نداشت تا وقتی که دکترها سه 
تا آمپول برایش تجویز کردند و گفتند )دو سه روز دیگه شاید زنده نمونه روزی یکی 

بهش بزنید که دردش کمتر بشه(.
روز اول که آمپول را تزریق می‌کنند دم دمای ظهر مادرم را صدا می‌زند. 

  عاروس. عاروس. دختر شعبون. ساعتمو وردار بیا. 
وقتی مادرم به سمت رختخوابش می‌رود می‌بیند کنار دیوار نشسته و از خوشحال 

اشک توی چشم‌هایش جمع شده. بعد از سر خوشحالی به مادرم می‌گوید:
  دردام خوب شدن. دست پام حس گرفته. ساعتمو بیار. جوری که این سوزن حالمو 

خوب کرده فردا می‌تونم برم بیرون. 
روز ســوم آمپول اثرش را از دست می‌دهد و ســرطان او را برای همیشه با خودش 
می‌برد و تکه‌هایی از یادش را با ساعت وستن واچ اصل سوئیسی‌اش به جا می‌گذارد.
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ما اجنبی ز قاعدة کارِ عالمیم

وحشی قفابی از وهشمرنیرت رعاشانِ رقنِ دمِه رجهی اتس. به‌ویژه 
زجوِ رعاشانِ اریانی اتس هک هب دنهواتسن دماینه اتس. وحشــی از 
اگیاجه والایی وخربردار وبد. زنده‌یاد درتک ریذن ادمح )1915-2008( 
از نسخه‌شناســان هتسجرب دنهوناتسی سال‌ها شیپ در دو هلاقم در 
مجله اعمرف )اگَمظعر، دنهواتسن( درابره وحشی هب زابن اردو هتشون 
وبد هک در ااجنی همجرت افرسی هلاقم آورده دشه اتس. وی اب رماهعج هب 
نسخه‌های طّخی تذکره‌ها در کتابخانه‌های دنهواتسن درابرة زگدنی، 
زاداگه، لّختص و اهرعشی وحشی انی ۀلاقم وسبمط را هتشاگن وبد هک 

در ااجنی ترجمه آن دو هلاقم هب افرسی آورده دشه اتس.

بررسی زندگی و آثار وحشی یزدی )بخش دوم(

نذیر احمد؛ دانشمند و نسخه‌شناس برجستۀ هندوستان
ترجمۀ؛ لیلا عبدی خجسته )دکتری زبان و ادبیات اردو، از دانشگاه سند، حیدرآباد، پاکستان(
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  وطن
 تمامِ تذکره‌ها متفق‌القول هستند که 
وحشی در بافق به دنیا آمده است و بافق 
در قرنِ دهمِ هجری، قصب‌های مشهور 
بود. اما در اینکه در آن زمان، این قصبه 
جزوِ کرمان بود یا یزد، اختلاف است. در 
خلاصۀ الاشعار آمده است که وحشی 
اصالتاً یزدی بود. درحالی‌که در قصبۀ 
بافق به دنیــا آمده اســت. ازاین‌رو در 
این تذکره، وحشــی جزوِ مشاهیرِ یزد 
به شمار آمده اســت. اما از این گفته، 
به‌صراحت نمی‌توان دریافت که بافق در 
یزد بوده است یا جدا از آن؟ البتّه ازروی 
قیاس می‌توان گفت که بنا به اطّلاعی 
که مؤلفّ خلاصۀ الاشعار به ما می‌دهد، 
این قصبه جزوِ یزد بوده است. در عرفات 
العاشــقین و میخانه، بافــق جزوی از 
یزد نوشته شده اســت که تذکره‌های 
مختلفی هم این را تأیید می‌کنند. رشید 
یاسمی در تأیید این گفته نوشته است: 
»مولد او قصبۀ بافق است، در بیست و 
چهار فرسنگی از یزد، در زمانِ وحشی 
جزء یــزد بوده و اکنون هســت«. بعد 
رشید یاسمی، نوشــتۀ آتشکدة ]آذر[ 
را مــی‌آورد که یزد، جــزوی از کرمان 

بوده است.
برای همین، آذر به لحــاظ کرمانی و 
سکونت او، یزدی نوشــته است. ریو، 
اته و دیگران هم وحشی را »کرمانی« 
نوشته‌اند. فهرســت‌نویس بانکی پور 
هم وحشی را »کرمانی« نوشته است: 
"وحشی در بافق )کرمان( به دنیا آمده 
است )یادداشــت مترجم: »بافق« در 
کرمان نیست. شهرســتان »بافت« از 
توابع کرمان اســت( اما چون از بچگی 
اینجا )یزد( آمده و ســاکن شده است 
و تقریباً تمامِ عمرِ خود را اینجا سپری 

کرده است، به وحشــی یزدی معروف 
شد. فقط برای همین، امین احمد رازی 
در هفت‌اقلیم، او را یزدی نوشته است".  
اما این قیاسِ فهرست‌نویس بانکی پور 
که به‌خاطر سکونت وحشــی در یزد، 
مؤلـّـف هفت‌اقلیم او را یزدی نوشــت 
است، اشتباه است. چون در هفت‌اقلیم 
چنین جمله‌ای وجود نــدارد و به طورِ 
واضح، بی‌هیچ شرطی، وحشی را جزوِ 
مشاهیرِ یزد نوشته است. مؤلفّ نشترِ 
عشق هم بافقی را همان کرمانی نوشته 
اســت. مؤلفّینِ دیگری هم هســتند 
که بافق را جزوِ کرمان نوشــته‌اند. اما 

هیچ‌کدام، معاصرِ وحشی نیستند.
حســین کوهی که مثنــوی فرهاد و 
شیرین را چاپ کرده اســت، همه‌جا 
وحشــی را »کرمانی« نوشته است. در 
حاشــیه هم خلاف نظرِ رشید یاسمی 
نوشــته اســت: "بافق از نقاط شمالِ 
شرقیِ کرمان و چهل و نهُ فرسخ به شهرِ 
کرمان، فاصله دارد و تا اوائلِ سلطنت 
ناصرالدین‌شــاه، ضمیمۀ کرمان بوده. 
محمدحسن خان ســردارِ ایروانی در 
سنوات هزار و دویست و شصت و هفت 
1267 / 1269 هجری به حکومت یزد 
و کرمان جمعاً منسوب شد و به تقاضای 
اهالیِ یزد که می‌خواســتند قلمروِ یزد 
وسیع باشد، چندین نقطه را از کرمان و 
اصفهان و فارس متفرع نموده ضمیمۀ 
یزد نموده اســت: ذیل: بافق و بهاباد و 
شهرِبابک از کرمان. نایین از اصفهان، 
هرات و مروســت از فــارس؛ بنابراین 
وحشــی کرمانی بوده هست و خواهد 

بود.
اگر نظرِ صریحِ رشــید یاسمی نبود، با 
این‌همه جزئیات، تأملــی نمی‌بود در 
پذیرفتنِ اینکه وحشی کرمانی باشد. 

مؤلفّینِ دیگری هم 
هستند که بافق را جزوِ 

کرمان نوشته‌اند. اما 
هیچ‌کدام، معاصرِ وحشی 

نیستند.
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بافق در بیســت و پنج فرسنگیِ یزد و 
چهل و نهُ فرسنگیِ کرمان است. با این 
حساب، قرارگرفتن بافق در یزد، به قرینِ 
قیاس نزدیک‌تر است. یک نکتۀ دیگر 
هم این قیاس را تأیید می‌کند که اجداد 
وحشی یزدی در خود یزد مقیم بوده‌اند. 
ممکن اســت که در زمانِ وحشــی، 
بافق جزوِ یزد بوده باشــد و بعد، جزوِ 
کرمان شده باشــد و در آخر، در زمانِ 
محمدحسن خان دوباره جزوِ یزد شامل 
شده باشد. یعنی تا حدی نظرِ حسین 
کوهی هم تأیید می‌شود. حسین کوهی 
به‌شدت معترض کســانی است که با 
اینکه وحشــی را کرمانی می‌دانند در 

نوشتنِ یزدی اصرار می‌ورزند. 

  تخلّص
در تذکره‌ها جزئیاتی دربارة تخلّصِ او 
نوشته نشده است و حقیقت این است 
که اندک شاعرانی هســتند که واقعۀ 
قابل‌ذکری دربارة تخلّــصِ آنها وجود 
داشته باشــد. ظاهراً وحشی هم از این 
قاعده، جدا نیســت، اما در میخانه یک 
داستان آمده است که خلاصه‌اش این 
است که وحشی در اولِ جوانی به کاشان 
آمد و مکتب‌دار شــد در آن‌وقت، شعر 
نمی‌گفت و کمی بعد به شعرگویی روی 

آورد. این بیت را سرود:
اگرچه هیچ ندارم، ســر کلی دارم/ چو 

شب شود به سرِ خویش مشعلی دارم
شــهرت این بیــت، به گــوشِ حاکمِ 
وقت - محمد سلطان - رسید. حاکم، 
وحشی را فراخواند، اما هیچ اعتنایی به 
او نکرد. به دیدة تحقیر نگریست و گفت 
که این فرد، چنین شــعری نمی‌تواند 
بگوید. حاضرین گفتند که بیت را این 
وحشی سروده است. چون تخلّصِ برادرِ 

مرحومش، وحشی بود، برای همین در 
حضورِ حاکم، او را به این نام خواندند. 
به‌این‌ترتیب، شاعر تخلّصِ »وحشی« 
را برگزید و تمامِ اشعارِ برادرِ مرحومش 
را در دیوانش شــامل کرد. شعرهایی 
که دارای تخلّص اســت از خود اوست 
و شــعرهایی که بدونِ تخلّص اســت، 

سرودة برادرش است.
مؤلفّ میخانه این داستان را از یکی از 
دوستانش شنیده است، پس نمی‌توان 
در یک نظر این داســتان را رد کرد. در 
خلاصۀ الاشعار آمده است که وحشی 
در همان هنــگامِ ســکونت در وطن، 
یعنی پیش از رفتن به کاشان، »طریقِ 
شاعری را در ملازمت آن جناب )مولانا 
شرف‌الدین علی بافقی( کسب کرده« 
و در همــانِ ابتدای ســکونت در یزد، 
گویا دربارة واقعۀ علم بلندکردن شــاه 
خلیل، قطعۀ تاریخی ســروده است. با 
این تفاصیل، گفتــۀ مؤلفّ میخانه که 
وحشی در کاشان شعرگویی را آغاز کرد، 
صحت ندارد. برادرِ مشهورِ وحشی بود 
که از او کوچک‌تر بود. تذکره‌نویس‌ها 
مرادی بافقی متفق‌القول هســتند که 
هر دو برادر، از شرف‌الدین کسب فیض 
کرده‌اند. ممکن اســت مرادی همان 
باشد که وحشی به او اشاره کرده است. 
چون این امر مسلّم است که مرادی به 

کاشان رفته است. 
گویا به این دلیل بود که غضنفر و فهمی 
به هجوِ وحشــی و مرادی پرداختند. 
ظاهراً در همان دورة اقامت در کاشان، 
او فوت کرد. آن‌طــور که از ترکیب‌بند 
فهمی معلوم می‌شــود گویا وحشی، 
مرثیۀ پرســوزِ خــود را بــرای همین 
برادرش سروده بود. اما پس از درستیِ 
این قیاس، در داســتانِ مؤلفّ میخانه، 

ممکن اســت مرادی 
همان باشد که وحشی 

به او اشاره کرده است. 
چون این امر مسلمّ 
است که مرادی به 
کاشان رفته است. 
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ایرادات دیگری دیده می‌شــوند. مثلًا 
اقامت ابتداییِ برادرش در وطن، به‌جای 
مرادی، تخلّصِ او وحشــی باشد. البتّه 
مســلّم اســت که این دو حرف کاملًا 

اشتباه هستند.  

   ســکونت در بافــق و آغازِ 
شعرگویی تا 958 هجری

ظاهراً وحشی در همان وطنش پرورش 
و تعلیم‌یافته بود. ایــن گفتۀ خلاصۀ 
الاشعار بسیار مهم است: »)وحشی( از 
جمله شاگردان و تربیت‌یافتگان مولانا 
شرف‌الدین علی بافقی است که در فنِ 
قصیده او را انــوری عصر می‌گفته‌اند و 
طریقِ شاعری را در ملازمت آن جناب 
کسب کرده چنان که باید در آن وادی 

کوشیده«.
در عرفات العاشقین هم آمده است که 
ـ  وحشی و مرادی بافقی - هر دو برادر ـ
از شرف‌الدین علی بافقی کسبِ فیض 
کرده‌اند. تذکره‌هــای متأخّر این گفته 
را تأیید می‌کنند. البتّه برخی مولانای 
مذکور را بافقی برخی دیگر بافقی یزدی 

و عده‌ای فقط یزدی نوشته‌اند.
چون قرینِ قیاس این اســت که بافق، 
جزوِ یــزد بوده اســت، بــرای همین 
نمی‌تــوان گفتــۀ هیچ‌کــدام را غلط 
دانست. اتفّاقاً فرد دیگری به نامِ مولانا 
شــرف‌الدین، تقریباً نیم‌قرن پیش در 
یزد می‌زیسته است. برای همین، چند 
مؤلفّ، وحشی را شــاگرد مولانا شرف 
بافقی نمی‌دانند. مثلًا فهرســت‌نویس 
بانکی پور به‌صراحت کامل نوشته است 
که مولانا شرف‌الدین بســیار پیش از 
وحشــی فوت کرده بود و برای همین 
نمی‌توان رابطۀ استادی و شاگردی آنها 
را پذیرفت. دلیلِ اصلیِ این امرِ مشتبه 

این است که نسبت وطنیِ شرف‌الدین 
- استاد وحشــی - یزدی نوشته شده 
اســت به‌جای بافقی، اما این حقیقت 
را نمی‌توان انکار کرد که شــرف‌الدین 
یزدی - مؤلفّ ظفرنامــه که در 858 
هجری فوت کرده است - با شرف‌الدین، 
استاد وحشی، فرق دارد. با این دلایل، 
تأیید این قیاس معلوم می‌شود:  1-ذیلِ 
»یزد« در هفت اقلیم، دربــارة هر دو 
نوشته شده است. نامِ هر دو، شرف الدین 
علی اســت. نامِ مؤلفّ ظفرنامه بدونِ 
نسبت وطنی و نامِ اســتاد وحشی، با 
نسبت بافقی نوشــته شده است. اولی، 
علاوه بر ظفرنامه این چهــار کتاب را 
هم تألیف کرده اســت: حلــل مطرز و 
منتخب؛ شرحِ قصیدة برده؛ کنه المراد 
در علمِ وفقِ اعداد؛ اشعارِ آبدار در قسمِ 
مثنوی، غزل و رباعی. استاد وحشی از 
دانشمندانِ عصرِ خود بود. در مدحِ شاه 
طهماسب قصاید زیادی سروده است. 
یک دفعه، شاه طهماسب با او صحبت 
می کرد، اما به دلیلِ سنگین گوشی از 
فیضِ او محروم ماند. در این باره قطعه 

ای سرود:
از گرانی صدف نشد گوشم / قولِ شه را 

که بود دُرّ ثمین
 جای آن بود کز گرانیِ گوش/ پای تا سر 

فرو روم به زمین
مؤلفّ، از قصیده مدیحه‌ای این شعر را 

نقل کرده است:
ز عنبرین خــط او بر بیــا صفحۀ ماه / 

نوشت کلک قضا، شرح ثم وجه الله
2-در خلاصــۀ الاشــعار نــامِ هر دو 
شــرف‌الدین همراه شــرح، بــه طورِ 

جداگانه آمده است.
3-در کلیات وحشی یک قطعۀ تاریخی 
اســت که تاریخِ وفات اســتاد مولانا 

 شاه‌طهماسب با او 
صحبت می‌کرد، اما به 
دلیلِ سنگین گوشی از 

فیضِ او محروم ماند.
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شرف‌الدین علی بافقی برمی‌آید. مؤلفّ 
ظفرنامه خیلی پیش از این تاریخ فوت 

کرده است.
4-بیشترِ معاصرین، این واقعه را تأیید 

کرده‌اند.
پروفسور محمد شفیع از نوشتۀ اشپرنگر 
نتیجه گرفته است که نامِ کاملِ مؤلفّ 
ظفرنامه، شرف‌الدین علی یزدی است 
و نامِ استاد وحشــی، شرف‌الدین علی 
بافقی است. یعنی در نامِ اولی »علی« 
اســت. پروفسور شــفیع وجود هر دو 
شرف‌الدین را تأیید کرده است، اما گفتۀ 
آن دسته از تذکره‌نویس‌هایی که استاد 
وحشی را »علی یزدی« یا »علی بافقی« 
نوشته‌اند را اشتباه دانســته است: در 
مراة آفتاب نما هم نوشته شده است که 
وحشی شاگرد شرف‌الدین علی یزدی 
بود، اما این تذکره‌نویس‌ها دچارِ اشتباه 
شــده‌اند. چون تقی کاشی، وحشی را 
شاگرد شرف‌الدین بافقی دانسته است. 
مؤلفّ هفت‌اقلیم و مؤلف گنج الهی نامِ 
همین شخص را شرف‌الدین علی بافقی 
نوشته‌اند. این شــخص با علی یزدی - 
مؤلفّ ظفرنامه - فرق دارد. اما اشپرنگر 
نام را از خلاصۀ الاشــعار کامل نیاورده 
است. عرفات العاشقین و خلاصۀ الاشعار 
هر دو نامِ استاد وحشی را کامل آورده‌اند 
که در هفت‌اقلیم و گنجِ الهی نقل شده 
است. با کمی ترمیم در مراة آفتاب نما 
و غیره هم آمده اســت. همان‌طور که 
پیش‌تر بیان شــد، از این نوشته برخی 
دچارِ اشتباه شده‌اند، اما مسلّم است که 
سُقمی در این است. چون بافقی در حد 

پایینی یزدی تلقّی خواهد شد. 
ممکن اســت که وحشــی در یزد هم 
تعلیم‌وتربیت یافته باشــد. چون این 
امر ثابت شده است که وحشی در اوائلِ 
زندگی به یزد رفت‌وآمد داشــته است. 
وطنِ اجــدادش هم همیــن یزد بوده 
است. به‌علاوه چون مرکزِ حکومت هم 
بوده است، امکانات در اینجا میسر بوده 
است و چون از بافق فقط بیست و پنج 
فرسنگ فاصله داشته است، به‌راحتی 
می‌توانســته در بافق رفت‌وآمد داشته 
باشد، اما از این هرگز نمی‌توان نتیجه 
گرفت که وحشــی از کودکی در یزد 
مقیم بوده است. فعلًا نمی‌توان به طورِ 
یقین گفت که وحشــی تــا چه زمانی 
در وطنِ خود و در یــزد، در اوائلِ عمر 
ســکونت داشته اســت. فقط می‌توان 
گفت که در 953 هجری وقتی عمرِ او 
چهارده یا پانزده سال بوده است، ظاهراً 
در یزد بوده است. گویا کمی بعد از این 

سال، سفر نکرده است.
در همین ایام، با شعر آشنایی پیدا کرده 
و خواســته اســت طوری با میرمیران 
ارتباط برقرار کند. شــاید این خواست 
او در آن قطعۀ تاریخیِ بلندکردن علمَِ 
شاه خلیل بیان شده است. با یک قرینه، 
معلوم می‌شود که در 960 هجری او در 
کاشان بوده است. چون در اوائلِ جوانی 
از همانِ وطنش به کاشــان رفته بود. 
پس ایرادی نیســت اگر زمانِ اقامت او 
در وطن را 957-958 هجری در نظر 
بگیریم. یعنی در آن زمــان 18 یا 19 

ساله بود.

*منبع: فصلنامۀ فرهنگی اجتماعی فرهنگ یزد، سال اول، شماره 2، تابستان  1398)با تلخیص(
*کتابنامه در دفتر پرگار موجود است. 

می‌توان گفت که در 
953 هجری وقتی عمرِ 

او چهارده یا پانزده سال 
بوده است، ظاهراً در یزد 

بوده است. گویا کمی 
بعدازاین سال، سفر 

نکرده است.

هفته‌نامه پرگار | شماره 180 | 20 فروردین 1401
 66



 نقاش و گرافیست/ مجید ابریشمی
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